
  

  
  
  

  هاي واسازي در نیچه خاستگاه
 

  ** مهدي پارسا خانقاه -  علی اصغر مصلح
  

  

  چکیده 
هاي فلسفی مختلفی شکل گرفته که اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی و ساختارگرایی از  واسازي دریدا در نسبت با جریان

نیچه جستجو کند و نشان دهد که تفکر   هاي واسازي را در آثار و فلسفه این پژوهش می کوشد خاستگاه. آن جمله است
مفاهیمِ . اي از نقد متافیزیک نیچه دانست واسازي را دنباله  توان پروژه می. دریدا تا حد زیادي بسطی از تفکر نیچه است

وي به تفکر فلسفی بسیار بدبین بود . اي دارند اي نیچه محوري، ریشه دریدایی متافیزیک حضور، دیفرانس و نقد لوگوس
برد که از  از هنر به عنوان نگرشی به جهان نام می نیچه. کرد تفکري غیرفلسفی و غیرنظري را جستجو میو 

در دریدا نیز این بدبینی به تفکر فلسفی وجود دارد اما وي معتقد است که این . هاي تفکر فلسفی مبراست محدودیت
کند  گوید و تلاش می ه جاي تفکر نظري سخن میاو از تفکري عملی ب. بدبینی در درون تفکر فلسفی ایجاد شده است

این پژوهش می کوشد تا نشان دهد که واسازي دریدا تلاشی . مند نقد کند به طور نظام ،کرد آنچه را نیچه بدان حمله می
این تلاش براي جستجوي راهی در فلسفه . اي است گیري از تفکر نظري است و بنابراین حرکتی کاملاً نیچه براي فاصله

 .باور نباشد، از نیچه آغاز شد و در دریدا به سرانجام رسید ه نظریهک
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  مقدمه
هاي واسازي دریدا را در  این نوشتار می کوشد خاستگاه

مفهوم واسازي در دریـدا بـه   . نیچه جستجو کند  فلسفه
  است و بنابراین ریشهمعناي نقد درونی متافیزیک غربی 

ــرد   ــک جســتجو ک ــد متافیزی ــاریخ نق ــد در ت . آن را بای
مدرن غربی جستجو مـی    منظور جریانی در فلسفه بدین

شود که از کانت شروع شد و از طریق نیچه بـه دریـدا   
از این دیدگاه، دریدا در سنت فلسفه نقادي، البته . رسید

قـرار   شـود، در معناي عام آن که نیچه را نیز شامل مـی 
ایـن جریـان نشـانگر تغییـر جهتـی در تـاریخ       . گیرد می

فلسفه از نظر به عمل، یا چنان که آمد، از لوگـوس بـه   
نظر یا لوگوس در آنچـه نیچـه متافیزیـک    . اتوس است

نیچـه بـیش از هـر کـس     . شـوند  گر می خواند جلوه می
  دیگري تلاش کرد از متافیزیک فاصله بگیـرد و مسـئله  

اي نسـبت مـا و    نیچه  همین مسئلهاصلی واسازي دریدا 
تـوان در   مسئله این است تا چه حد می. متافیزیک است

گیـري موفـق بـود؟ در واقـع دریـدا را بایـد        این فاصله
  نقـد همـه    متفکري دانست که به پیروي از نیچه، پروژه

او به ویژه تلاش کرد بـه  . متافیزیک را کامل نمود  جانبه
یـا عـدم تعلـق منتقـد     تعلـق    منـد بـه مسـئله    طور نظام

. دهـد بپـردازد   متافیزیک به آنچـه مـورد نقـد قـرار مـی     
گـویی بـه ایـن     همچنین واسازي، تـلاش بـراي پاسـخ   

آیـد؟   متافیزیـک مـی  » پس از« پرسش است که چه چیز
پرسشی که نیچه نیز سعی کرد بـه آن پاسـخ دهـد امـا     

امـا  . را تغییر دهـد » پس از«دریدا سعی کرد معناي این 
وان پرسید اگر نقد متافیزیک تخریـب چیـزي   ت هنوز می

باشد که به گذشته تعلق دارد، براي آینده چـه چیـز بـه    
آورد؟ پرسش  این نوشتار نیز به همـین امـر    ارمغان می
اي بـه   نیچه  شود؛ این که دریدا چگونه حمله مربوط می

هـا و چـه    بـرد؟ چـه شـباهت    متافیزیک را به آینده مـی 
ست؟ مفـاهیم دریـدایی کـه    هایی میان این دو ه تفاوت

رسند، چه  اصطلاحاتی دشوار و غیرقابل فهم به نظر می
دکـارت نخسـتین    هاي تاریخی آشـناتري دارنـد؟   ریشه

متفکري بود که تلاش کرد هر آنچه را از پـیش بـه وي   
مـورد تردیـد قـرار دهـد و نظـام       ،به ارث رسیده است

از وي نتوانسـت    فکري تازه اي بنیان نهد اما نظام تـازه 
هایدگر به خوبی . سنتی بگسلد  اساسِ متافیزیکی فلسفه

نشان داده است که متافیزیک مدرنِ دکارتی چیزي جـز  
این . اي از متافیزیک یونانی و مدرسی نبوده است دنباله

سه در یک چیز اشتراك داشتند و آن فرضِ یـک بنیـان   
  ایـن زیرنهــاده در ارســطو و فلســفه . یـا زیرنهــاده بــود 

دکارتی، کوگیتـو یـا سـوژه      ر و در فلسفهمدرسی، جوه
جوهر و سوژه بیانگر یک چیـز    در واقع دو واژه. است

متافیزیـک چیـزي   . ند که همان بنیان یا زیرنهاده اسـت 
نیست جز وضع یک بنیان یا زیرنهاده که بتوان هر چیز 

توانـد امـري    این بنیـان مـی  . دیگري را به آن ارجاع داد
در . یابـد  ري به آن ارجاع مـی ثابت باشد که هر امر متغی

هــر حــال، متافیزیــک کلاســیک، متافیزیــک جــوهر و  
از همین روست . متافیزیک مدرن، متافیزیک سوژه است

که دکارت در تفکر متـافیزیکی تحـول چنـدانی ایجـاد     
نکرد و فلسفه در دوران مدرن، کماکان متافیزیکی بـاقی  

ر الهی یا در اینجا سوژه دیگر در صورت، ماده، ام. ماند
هر امر بیرونی دیگر ریشـه نـدارد بلکـه در خـود مـن،      

  ترتیـب، سـوژه   بـدین . آگاهی یا چیز متفکر ریشـه دارد 
موجودات دیگر بـر طبـق     شود که همه بشري بنیانی می

دکارت تلاشی   پس فلسفه. شوند آن معقول و مفهوم می
بـه  . براي تثبیت متافیزیک است، نه عبـور از متافیزیـک  

دکـارت تلاشـی بـراي جـذب و       یگر، فلسـفه عبارت د
. انحلال متافیزیک با توجه بـه مقتضـیات مـدرن اسـت    

دکارت متافیزیک بیرون را بـه متافیزیـک درون تبـدیل    
پس از دکارت، کانت متـاثر از هیـوم تـلاش کـرد     . کرد

. متافیزیک را در تمامیـت آن مـورد نقـادي قـرار دهـد     
قرار دادن عقـل  هدف او در واقع نقد عقل متافیزیکی و 
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انـدیش   عقل متافیزیکی عقلی جزم. نقاد به جاي آن بود
هاي  توانایی  ها و حیطه است اما عقل نقاد به محدودیت

نقد : ترین دستاورد کانت بود این بزرگ. خود آگاه است
یابی عقل به این بلوغ که  عقل توسط خود عقل یا دست

 هاي خویش را دریابـد و تـلاش   بتواند خود محدودیت
اسـتعلایی    فلسـفه   در واقع نتیجه. کند از آنها فراتر نرود

مـا بایـد در   . مانـدگاري بـود   کانت، تجویز قسمی درون
امـري را  «خود باقی بمانیم و سعی نکنـیم    تجربه  حیطه

شود  آن حاصل می  ممکن درباره  بیش از آنچه از تجربه
امري که فرض بر   بشناسیم و یا مدعی شویم که درباره

ممکــن نیســت، کمتــرین   ســت کــه متعلــق تجربــهآن ا
نفسه هسـت   تعیین ماهیت او چنانکه فی  شناختی درباره

اما آیا کانت به ایـن شـیوه   ). 202: 1367کانت، (» داریم
از دام متافیزیکی که دکـارت در آن افتـاده بـود جسـته     

بـاوري   کانـت نیـز بـه سـوژه    . است؟ پاسخ منفی است
در . حاظ دکـارتی اسـت  متافیزیکی مبتلاست و از این ل

ابـژه اسـت و     انقلاب کپرنیکی کانتی سوژه تعیین کننده
بیرونـی    ضـامن هـر تجربـه    ،وحدت اسـتعلایی ادراك 

متافیزیکی است اما نباید   این نیز یک سوبژکتیویته. است
از نظر دور داشت که همین کانت بود کـه راه را بـراي   

نیچـه  پس از کانـت  . حمله به متافیزیک در نیچه گشود
ترین و شدیدترین حمله به متافیزیـک را انجـام    گسترده

تمام تاریخ   هگل در مقام جمع کننده و آشتی دهنده. داد
فلسفه، مفهوم متافیزیک را در عقل متافیزیکی برجسـته  

نیچه به هگل حمله کرد امـا حملـه بـه    . و عیان ساخت
هگل در واقع حمله به تمام آن چیزي بود کـه او گـرد   

پس نیچه عقـل بـه طـور کلـی را آمـاج      . بود هم آورده
هاي خود قرار داد و مانند کانت به محدود کـردن   حمله

او عقلانیـت متـافیزیکی   . قلمرو عملکرد آن بسنده نکرد
را عامل سرکوب نیروهاي حیاتی، ناخودآگاه و غریـزي  

هـاي   گـذاري  نیچـه بـه ویـژه نظـام ارزش    . معرفی نمود
را مـورد حملـه قـرار     متافیزیکی  موجود در بطن فلسفه

خواست نیچه این بـود کـه ارج عقلانیـت را از آن    . داد
بگیرد و نیروهاي غریزي و ناخودآگـاه را بـه جـاي آن    
بنشاند، نیروهـایی کـه هرگـز در تـاریخ فلسـفه ارجـی       

انگاري موجود در تفکر متافیزیکی را  او دوگانه. نداشتند
دو تـا   ترفند متافیزیک. کرد آن تلقی می  ویژگی برجسته

ها و جهان تصاویر، جهان  جهان ایده: کردن جهان است
نیچه به . علیا و جهان سفلی، جهان درون و جهان بیرون

جاي این مضاعف کردن جهان، از یـک جهـان سـخن    
گفت و از آنچه که همواره در تاریخ مطرود و سرکوب 

زمین، تن و نیروهاي حیـاتی و  : حیثیت کرد  شده اعاده
حقیقـت  . خواندنـد  ونانیان فوزیس مـی غریزي یا آنچه ی

فوزیس است و متافیزیک حجابی بر ایـن حقیقـت زده   
دهد که چـرا و چگونـه   نیچه در آثارش نشان می. است

تفکر اروپـایی مسـیر متافیزیـک را در پـیش گرفـت و      
چگونه این دوران متـافیزیکی بـه پایـان خـود نزدیـک      

فیزیک به عبارت دیگر، کار نیچه تبارشناسی متا. شود می
گیـري   اول یعنی شکل آثار نخست نیچه به مسئله. است

دوم یعنـی پایـان    متافیزیک و آثار متاخر وي به مسـئله 
  .پردازندمتافیزیک می

  پس از نیچه، در دوران معاصر این مسئله کماکان مسئله
هایـدگر خـود نیچـه را    . اي باقی ماند اصلی فلسفه قاره

ش کـرد بـه طـور    متهم به متافیزیکی بودن کـرد و تـلا  
پـس از وي، لوینـاس   . تري از متافیزیک بگسـلد  بنیادي

تفکر نظـري و متـافیزیکی را در هایـدگر نیـز موجـود      
دانست و اعلام کرد که اخلاق و عقل عملـی بایـد بـر    

متافیزیک بـر    فلسفه و عقل نظري اولویت یابد تا سلطه
هـا نیازمنـد    هر کدام از این گـرایش . تفکر از میان برود

هشی جداگانه و مفصل است و در اینجا بیش از این پژو
  .به آنها اشاره نخواهد شد

او مفهوم حضـور  . اصلی دریدا نیز متافیزیک بود  مسئله
را مفهوم کلیدي متافیزیـک تشـخیص داد و همـواره از    

او سعی کرد بـا وضـع   . سخن گفت» متافیزیک حضور«
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 مفاهیم و منطقی تازه، تفکري تدوین کند کـه نظـري و  
) دیفـرانس (این تفکر بر مبناي تفاوت . متافیزیکی نباشد

روش یا استراتژي . و غیاب بود، نه این همانی و حضور
شـود، در واقـع نقـدي     دریدا که واسـازي خوانـده مـی   

مند به تفکر متـافیزیکی اسـت و دریـدا     اي و نظام ریشه
اي تازه از تفکر و عمـل   کند بدین واسطه شیوه سعی می

جریان بررسی نسبت واسـازي دریـدا و    در. تدوین کند
تفکر نیچه، مفهوم واسازي و چیسـتی فلسـفه دریـدایی    

  . بیشتر تبیین می شود
  

  خاستگاه  فلسفه: متافیزیک
هاي واسازي در آثار نیچه بپـردازیم   با بررسی سرچشمه

و جستجو عباراتی در آثار نیچه که در آثـار دریـدا نیـز    
تردیـد نیچـه    ه بـی اند مشخص می شود ک ـ بازتاب یافته

گیـري نگـرش واسـازانه داشـته      نقشی کلیدي در شکل
هـا   را بر تفاوت  ها نباید چشم است اما تاکید بر شباهت

ببندد و این توهم را ایجاد کند که دریدا همان نیچه امـا  
هایدگر خطر این توهم   در مورد. با زبانی متفاوت است

ک را در او کمتر است زیرا دریدا علائم ابتلا به متافیزی ـ
اما در مورد مرز میان نیچه و دریدا . تشخیص داده است

و ارتباط تفکر این دو، مسـئله کـاملاً روشـن نیسـت و     
دریـدا خـود بارهـا اذعـان     . طلبد پژوهشی مستقل را می

او . اي اسـت  داشته که واسازي حرکتی در راستاي نیچه
هایدگري را با توسل به سبک و راستاي  واسازي هستی 

از «: گوید می» مواضع«مثلاً او در . دهد اي انجام می نیچه
این پس شاید ما با پیشروي در راستایی که بـیش از آن  

بایـد بـه تفـاوطی    ... اي اسـت  هایدگري باشد نیچه چه 
رو آوریم که دیگر، در زبان غرب، به عنوان ) دیفرانسی(

دریـدا،  (» یابد نمی تفاوت میان هستی و هستندگان تعین
هـا   به هر حال در مورد نیچه فقط خاستگاه). 26: 1381

ها بررسی می شـود و هـدف قصـد     و بنابراین مشابهت

اصلی از این کار این است که با کمک نیچه واسازي را 
نگـاه ایـن   . بهتر بفهمیم و از تبار مفاهیم آن آگاه شـویم 

نوشتار به آثار نیچه بر طبق نگرشـی بـه تـاریخ فلسـفه     
گیـري در   شتار آمـد و موضـع  است که در مقدمه این نو

  . قبال متافیزیک در آن محوریت دارد
که جزء آثار میـانی وي  » انسانی، زیاده انسانی«نیچه در 

متافیزیکی را با قـرار دادن آن    شود، فلسفهمحسوب می
چگونـه  «: کند تاریخی تعریف و نقد می  در مقابل فلسفه

نـه،  آید؟ براي نمو تواند از ضد خود به وجود چیزي می
  فلسـفه ... . عقلانیت از ناعقلانیت، مدرك از نامـدرك و 

متافیزیکی تاکنون با انکار ایجاد شیء از ضد خود و بـا  
در وجود شیء فی نفسـه بـر   ... آسافرض منبعی معجزه

  از سـوي دیگـر، فلسـفه   . این معضل فائق آمـده اسـت  
کـه اصـولاً اضـدادي وجـود     ...دریافتـه اسـت  ...تاریخی

غـراق متـداول تفسـیرهاي عامیانـه یـا      ندارند مگـر در ا 
متافیزیکی و اینکه این تقابل مبتنی بر اشتباه در استدلال 

بر اساس این تفسیر، به بیان دقیق نه عمل فـارق  . است
» طرفانـه از خودپرستی وجود دارد و نه تامل کـاملاً بـی  

فلســفه را از  نیچــه مســئله ).83-84:1384نیچــه، ) (1(
فلسفه از . دانداضداد می مسئلههاي دور تا کنون گذشته

آناکسیمندر و هراکلیتوس تا کنون با این مسـئله مواجـه   
چیز ثنـوي    آنها می دیدند که در جهان همه. بوده است

و دوتایی است اما این پرسش همواره مطـرح بـود کـه    
متـافیزیکی، از   فلسـفه . شـوند  اضداد چگونه ایجـاد مـی  

نـه ایـن مسـئله را    پارمنیدس و افلاطون تاکنون، این گو
» آسايمنبع معجزه«کند که یک خاستگاه یا یک حل می

تـر تلقـی    بیرونی براي یکی از این دو وجه که با ارزش
آن وجه از این خاستگاه ایجاد . گیردشود در نظر میمی
پس ما همواره با . شود و وجه دیگر از وجه نخست می

چه  مراتب مواجهیم که در آن خاستگاه یا آن یک سلسله
نخسـت قـرار     خواند، در مرتبه آسا می نیچه منبع معجزه

است، منبعی است » بیرونی«این منبع که متعالی و . دارد
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 توانـد ایـده  خاسـتگاه مـی  . که خود نیاز به منبـع نـدارد  
مـثلاً در جفـت   . کانتی باشد نفسهافلاطونی یا شیء فی

متضاد عقلانیت و ناعقلانیت خاسـتگاه منبـعِ عقلانیـت    
و ناعقلانیت، چیـزي نیسـت جـز دوري و جـدا      است

امر عقلانی در نسبت با شیئی فـی . افتادگی از خاستگاه
این شـیء  . آساست عقلانی استنفسه که منبعی معجزه

 آید، بیرون از حیطهکانت بر می  همان طور که از فلسفه
مهم در مورد خاستگاه این اسـت   نکته. تجربه قرار دارد

رار دارد یا به عبارت دیگـر متعـالی   که بیرون از جهان ق
است و بنابراین، تحت تغییر و تحـولات جهـان مـادي    

توان از آن بـه  به همین دلیل است که می. گیردقرار نمی
عنوان معیاري موثق در تعیین عقلانی و غیر عقلانی یـا  

 پـس اضـداد در فلسـفه   . حقیقت و خطا اسـتفاده کـرد  
مـادون هرگـز    وجـه . متافیزیکی ازلـی و ابـدي هسـتند   

چیـزي ذاتـی در   . تواند بر وجه برتـر غالـب شـود    نمی
شـود نتـوان   سازد و باعث می اضداد آنها را ضد هم می

ي نیچه معتقد است فلسـفه . آنها را از هم مشتق ساخت
پسامتافیزیکی دوران خـود   تاریخی که وي آن را فلسفه

داند، خاستگاهی نیست که میان اضداد و شاید آینده می
آینـد و   پس اضداد از هـم بـه وجـود مـی    . ت کندقضاو

در این فلسفه، . بنابراین در واقع هیچ ضدي وجود ندارد
هیچ دیوار و مانعی میان دو دسته چیزها وجود ندارد و 
بنابراین هیچ معیار بیرونی و ازلی و ابدي بـراي تعیـین   
حقیقت از خطا وجود ندارد یا به عبارت بهتر حقیقت و 

بـدین   .جدا از هم باشـند وجـود نـدارد   خطایی که ذاتاً 
ترتیب، نیچه متافیزیک را بـا مفهـوم خاسـتگاه تعریـف     

باور به متافیزیک، باور بـه خاسـتگاهی متعـالی    . کند می
است که بتوان با استمداد از آن میان اضداد قضاوت یـا  

این تعریف متافیزیک با مفهـوم خاسـتگاه،   . ارزیابی کرد
ذار است به طـوري کـه در   در نیچه بسیار مهم و تاثیرگ

. شـود  متفکران معاصري همچون دریدا نیـز حفـظ مـی   
وقتی دریدا متافیزیک را با مفهوم حضـور تعریـف مـی    

. اي خاسـتگاه را در ذهـن دارد   کند، دقیقاً مفهـوم نیچـه  
اضداد یا به تعبیر   دریدا نیز مسئله  جالب است که مسئله

یچـه  دریـدا پیـرو ن  . هاي دوتـایی اسـت   خود وي تقابل
هـاي دوتـایی کـار     کند که متافیزیک بـا تقابـل   اظهار می

کند و قصد اصلی آن از دیدن همـه چیـز در غالـب     می
دریدا . اضداد، برتري دادن یک وجه بر وجه دیگر است

هاي حضور و غیاب و گفتـار و   به طور مفصل به تقابل
دهد که غیاب و نوشتار در  پردازد و نشان می نوشتار می

نیچه نیز نشـان  . اند ر غربی سرکوب شدهطی تاریخ تفک
دهد که در تفکـر متـافیزیکی اضـداد از هـم ایجـاد       می

شوند زیرا در آنها همواره یک وجه، اصیل اسـت و   نمی
توان گزارشی  آثار وي را می. وجه دیگر، ثانوي و فرعی

نیچه . از تاریخ سرکوب این وجه ثانوي و فرعی دانست
وجهـی کـه همـواره      منزلهدر این مورد از ناخودآگاه به 

در مباحث . برد به نفع آگاهی سرکوب شده است نام می
آتی به تـلاش نیچـه بـراي احیـاي تفکـر ناخودآگـاه و       

ناآگـاهی بـه طـور مفصـل     /واژگون کردنِ تقابلِ آگـاهی 
شـود   اما اکنون به این امر توجه می. پرداخته خواهد شد

کـه نوشــتار، غیــاب و تفــاوت در دریــدا، بســط تفکــر  
دریدا، خود، ایـن وجـه را در   . اآگاهانه در نیچه هستندن

، فلسـفه نیچـه را   »حواشی«او در . داند نیچه برجسته می
در کنار فروید از منتقدان اولویت و اقتـدار خودآگـاهی   

اي بسیار مشابه،  نیچه و فروید، هر دو به شیوه«: داند می
داننـد، خودآگـاهی را در یقـین     همان طور که همه مـی 

نـزد نیچـه   .... کشـند  ان بخشِ آن بـه پرسـش مـی   اطمین
ــاه اســت  ــت ناخودآگ ــت اصــلی و عمــده، فعالی . فعالی

خودآگاهی حاصل نیروهایی است که ذاتشان، مسیرشان 
 :Derrida, 1982(» و جهتشان با آن هماهنگی ندارد

دریدا خود نیـز همچـون نیچـه و فرویـد، متفکـرِ      ). 18
هـدف  » ولوژيدرباره گرامـات « او در. ناخودآگاهی است

کنـد   کند و اظهار می خود را واسازي حضور معرفی می
این واسازي حضور از طریق واسازي خودآگاهی و «که 
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، به spur(بنابراین از طریق مفهوم فروکاست ناپذیر رد 
اي و فرویدي ظاهر  ، آن طور که در گفتمان نیچه)آلمانی

همچنـین  ). 124:1390دریـدا،  (» دهد شود، روي می می
گویـد،   نوشـتار سـخن مـی     دریدا از تفکر به منزله وقتی

تر از گفتار و نوشـتار آوایـی    نوشتاري که بسیار گسترده
گفتـار در  . تابع آن است، چنین چیزي را مـد نظـر دارد  
در دریـدا  . دریدا همواره جایگاه خودآگاهی بوده اسـت 

اي مواجهیم که انسان همواره در حـال   نیز با چنین ایده
. شـود  این تفکر فقط گاهی آگاهانـه مـی  تفکر است اما 

جالب است که نیچه تفکر آگاهانه را بـه گفتـار نسـبت    
داند که توسط گفتار  دهد و آن را بخشی از تفکر می می

در مورد آگاهی » او در حکمت شادان«: قابل بیان است
شود  تفکري که آگاهانه می«: نویسد و تفکر ناآگاهانه می

ترین و بدترین  ی سطحیبخش بسیار کوچک و به عبارت
دهد زیرا تنهـا ایـن بخـش از     بخش تفکر را تشکیل می

تفکر است که به صورت گفتار یعنـی علائـم ارتبـاطی    
دریــدا در ). 331-332:  1377نیچــه، (» شــود بیــان مــی

تر و فراگیرتر  الگویی عام  سخن گفتن از نوشتار به منزله
اي  نیچـه از گفتار براي نشان دادنِ تفکر بشري، این راه 

مشـترك نگـرش هـر دو متفکـر،       نکته. دهد را ادامه می
هایی است  گذاري عدم پذیرش خاستگاه متعالی و ارزش

که بر مبناي آن باشد و اولویت گفتار بر نوشتار، بـدون  
فرض چنین خاستگاهی براي معنـا کـه متعـالی باشـد،     

اما اگـر خاسـتگاهی روحـانی یـا منبعـی      . ممکن نیست
توان از آگاهی سخن  نباشد دیگر نمی آسا موجود معجزه

نیچـه تمـام   . گیـرد  گفت و غریزه، جاي آگـاهی را مـی  
  .دهد تلاش خود را براي این جایگزینی انجام می

  
  سقراط: تبارشناسی آگاهی

خاسـتگاه یـا     نیچه در آثارش به تبارشناسی این فلسـفه 
پردازد، به کسانی که به ایـن فلسـفه    همان متافیزیک می

تازد و کسانی را که به وسوسه متافیزیـک   میدامن زدند 
نهـد   مثلاً او هراکلیتوس را ارج می. ستاید تن ندادند می

کند، به ویژه به ایـن   هاي شدیدي می و به سقراط حمله
دلیل که سقراط آگاهی را بر غریزه برتري داد و سـنگ  

سـقراط در عصـر   . بناي تاریخ متافیزیک را محکم کـرد 
  نیچه تمدنِ نیـرو، عمـل و غریـزه   تمدن آتنی که از نظر 

آنچـه  . باوري دفاع کرد زندگی بود، از عقلانیت و نظریه
: سقراط در این تمدن محکوم کرد، فقط یک چیـز بـود  

غریزه و ناخودآگاهی و نیچه به همین دلیل شـدیدترین  
سـقراط نیـروي   . کنـد  خود را نصیب سقراط مـی   حمله

جـاي آن،  حیاتی غرایز ناخودآگاه را سرکوب کـرد بـه   
نیچـه  . عقلانیت آگاهانه را به عنوان ارزش معرفی کـرد 

از » ها غروب بت«و » زایش تراژدي«در آثارش از جمله 
برد که نخستین حرکت در  کسی نام می  سقراط به منزله

گزارش نیچه از . عقلانیت در او مشهود است  این سلطه
  : سفرهاي شهري سقراط در زایش تراژدي چنین است

در گشت و سفرهاي انتقادآمیزش در آتـن از  . ..سقراط«
بزرگترین دولتمردان، سـخنوران، شـاعران و هنرمنـدان    
دیدار کرده و در همه جا به خودبینی و غرور دانش پی 

در کمال شگفتی دریافته بود که تمـامی افـراد   . برده بود
  نامدار، فاقد بینشی مناسـب و مطمـئن، حتـی در زمینـه    

خود   تنها از روي غریزه به حرفههاي خود بودند و  حرفه
با این عبارت، به : "تنها از روي غریزه". کردند عمل می

گرایی با  سقراط. رسیم گرایش سقراطی می  قلب و هسته
این گرایش، هنر موجود و همچنین اخلاقیت موجود را 

گرایی  سقراط). 94 – 95: 1388نیچه، (» کند محکوم می
شـاید دولتمـردان و   . را محکوم کرد» اخلاقیت موجود«

گناهی نداشتند که از روي غریزه عمـل  ... سخنوران و  
. کردنـد  آنها از اخلاقیت قوم خود پیروي مـی . کردند می

در ) ethics(ي اخـلاق   کلمه  که ریشه) ethos(اتوس 
زیستن   هاي اروپایی است، به معناي عادات و شیوه زبان

خصایص باورها، افکار،   اتوس مجموعه. یک قوم است
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فیزیکی، نژاد، فوزیس و هر چیزي است که فـرد را بـه   
با توجه به ایـن مفهـوم، فـرد حتـی     . کند قوم متصل می
کند و تفکـرش   کند به طور قومی فکر می وقتی فکر می

این تفکر قومی هنوز به حیطه . جزئی از خلق وي است
تمایز نظر و عمل راه نیافته و از اعمـال و رفتـار مجـزا    

فکر در کنار عـادات و حتـی مشخصـات    ت. نشده است
امـا سـقراط لوگـوس را در مقابـل     . فیزیکـی قـرار دارد  

منظـري مسـتقل از     لوگوس نماینده. دهد اتوس قرار می
هـاي فیزیکـی و    این یـا آن قـوم و مسـتقل از ویژگـی    

تئوریا و عقلانیـت    لوگوس نماینده. شرایط مادي است
غـاز  آ  پـس از نظـر نیچـه، ظهـور سـقراط نقطـه      . است

حال پرسش این است کـه چـرا   . محوري است لوگوس
شود؟ پاسخ را بایـد در   اتوسِ یونانی دچار فروپاشی می
نیچه ضعف آن تمـدن  . خود تمدن یونانی جستجو کرد

و رکود نیروهایش را در ظهور سقراط و محبوبیت وي 
آگاهی یـا عقلانیـت در     از نظر وي سلطه. داند موثر می

آن در مقابل نیروهاي غریزي  یک دوران و ارزش یافتن
سقراط بـه  . انحطاط آن دوران است  و ناخودآگاه، نشانه

این دلیل موفق شد عقلانیت را به عنوان فضیلت معرفی 
کند که نیروهاي غریزي و قومی تمدن آتنی دچار هرج 

هاي آتنی یعنی نژاد و نیروي  در ارزش. و مرج شده بود
در . د شده بودجسمانی و منزلت اجتماعی شکافی ایجا

هـا و   این وضعیت بـود کـه سـقراط کـه از ایـن ارزش     
بهره بود، چیز دیگري را به عنـوان   هاي یونانی بی برتري

: گویـد  مـی » هـا  غروب بت«نیچه در . ارزش معرفی کرد
سقراط از : ترین مردمان بود سقراط از نظر تبار از پست«

 بینیم که چـه زشـت   دانیم و هنوز می می. فرومایگان بود
اما زشتی که به خودي خود زننده است، نزد . بوده است

پس سـقراط  ). 35:  1381نیچه، (» یونانیان مایه نفی بود
که در پایگان یونانی جایی نداشت، باید پایگان دیگري 

گرداند که در آن جایی داشته باشد و دوران  را حاکم می
وي، دورانی طلایی براي حـاکم گردانـدن فرزانگـی و    

در حالی که تاریخ و سنت سقراطی ما با . ودعقلانیت ب
سرکوب غرایز گره خورده است، نیچه نیروهاي خـلاق  

داند و تسلط خودآگـاهی را نـا    غریزه می  را تایید کننده
او ایـن عقلانیـت خودآگـاه را    . کند بهنجاري قلمداد می

عقلانیت با شعار برابري و . داند داراي ارزش ذاتی نمی
 ــ  ــواره هم ــه هم ــدالت ک ــه ع ــد مذبوحان   راه دارد، ترفن

ابزار . تر فرومایگان است براي برتري بر حریف قدرتمند
با این ابزار کسـانی کـه از   . این عقلانیت، دیالکتیک بود

توانستند بـر   هاي اشرافی آتنی سهمی نداشتند می ارزش
ترتیب عقلانیت متافیزیکی با  بدین. اشراف برتري بیابند

هاي ناخودآگاه  جاي ارزش ابزار دیالکتیک ارزش یافت و
این چنین بود کـه فرزانگـی   . و غریزي پیشین را گرفت

ارزش تلقی شد اما آنچه در این میـان از دسـت رفـت،    
اخلاق قومی و ناخودآگاه یا به تعبیر نیچه، خود زندگی 

زنـد،   آنچه در این بحث دریدا را به نیچه پیوند می .بود
تـوان   می .محوري در آثار وي است نخست نقد لوگوس

محـوري   محوري را اولویـت تئوریـا یـا نظریـه     لوگوس
دریدا این اولویت لوگوس بر اتوس در تـاریخ  . دانست

متافیزیکی غرب را در اولویت حضور بـر غیـاب، ایـن    
او نیز . داند همانی بر تفاوت و گفتار بر نوشتار متبلور می

همچون نیچه معتقد است که تاریخ طولانی متافیزیـک،  
متفکري که . حیات را از تفکر بشري گرفته است نیروي

طرفانـه و   کند هرگز ادعـاي منظـر بـی    دریدا معرفی می
علاقه و ادعاي کلیت و انفکـاك از عناصـر قـومی و     بی

محوري اروپایی را تقبـیح   دریدا قوم. ناخودآگاه را ندارد
پذیرد که یک تفکر  نمی محور کند زیرا یک تفکر قوم می

اروپایی همواره فکر کرده کـه بـراي    انسان. قومی است
کند و خود را محور و مرکز  پردازي می تمام جهان نظریه

اما ناخودآگاه همواره در کار است . دیده است جهان می
دریدا تفکر را بخشی . دهد و به مسیر فکري ما جهت می

معنا ست،   تفکر تولید فعالانه و زنده. داند از زندگی می
راطی همواره خواسته نشان دهد اما بیست قرن عصر سق
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که معنا در جایی حاضر است و تنها کاري که مـا بایـد   
انجام دهیم بهره گرفتن از آن است؛ اما معنـا در جـایی   

خواهـد از   تامل و غـور فلسـفی کـه مـی    . حاضر نیست
زندگی فاصله بگیرد و در درون یا ماوراء،   جریان روزمره

صـلی را از دسـت   ا  معناي نهایی را جستجو کند، مسئله
تـرین مـردان    فرزانـه «این تصادفی نیست که . داده است

» اند زندگی یکسان داوري کرده  ي روزگاران درباره همه
اند زیـرا فرزانگـی نیـازي بـه      و زندگی را به هیچ گرفته

اگر زندگی تلاش خلاقانه و تغییر مـداوم  . زندگی ندارد
ا در کند حقیقـت و معنـا ر   باشد، براي کسی که فکر می

دریدا به حضور براي   حمله. اختیار دارد مرگ بهتر است
تا غیاب هست زندگی هست و با . دفاع از زندگی است

عشق سقراط به مرگ نیز از همین . آید حضور، مرگ می
کنـد کـه فیلسـوف     سقراط قاطعانه حکم می. آید جا می

بینی کرده  او به درستی پیش. واقعی باید مرگ را بخواهد
همان طور که . سفه راه او را طی خواهد کرداست که فل

خود   هزار ساله دریدا نشان داده فلسفه در طی تاریخ دو
امـا  . حضور را بر غیاب و تفاوت ارجحیت داده اسـت 

دوران . دهد نیچه پایان عصر طولانی سقراطی را نوید می
هاي منتسب  گذاري فرزانگی به سر رسیده است و ارزش

دوران سرکوبِ تن به . گی ندارندبه آن دیگر توان پایست
سر رسیده است و زمین، معناي دیرین خـویش را بـاز   

از نظر نیچه اکنون زمان این بازیـابی فـرا   . خواهد یافت
ــن  «: رســیده اســت ــه خــواري در ت روزگــاري روان ب

نگریست و در آن روزگار این خوارداشت، والاترین  می
ی روان تـن را رنجـور و ترسـناك و گرسـنگ    . چیز بود

گریز از تن و   خواست و این سان در اندیشه کشیده می
اما زرتشت به میـان مـردم   ). 8: 1357نیچه، (» زمین بود

او از . آمده و پایان این روزگـار را اعـلام کـرده اسـت    
  این اعـلام، پایـان سـلطه   . سخن گفت» واپسین انسان«

. عقلانیت و در واقع، اعلام پایان تاریخ متافیزیک است
این پایـان را بـا مفهـوم    » چنین گفت زرتشت«نیچه در 

از نظر نیچـه، عقلانیـت از   . دهد واپسین انسان نشان می
این رو محکوم به شکست اسـت کـه از درك واقعیـت    

این که ما محدود به حدود . ماند تراژیک زندگی باز می
حسـی    ما میراییم و معرفتمان از قلمرو تجربه. خویشیم

نیت از پذیرش این واقعیـت  پیروان عقلا. رود فراتر نمی
زنند و امیـد بـه چیـز دیگـري جـز زنـدگی        سر باز می

اما نیچه به دوست داشتن زندگی و خواسـتن  . بندند می
طـرف مقابـل   . کنـد  گونه که هست دعوت مـی  آن همان

هـا   ابزاري براي رفـع ایـن محـدودیت     عقل را به منزله
هنـر تراژیـک   » زایش تـراژدي «نیچه در . کند معرفی می

ونان و به ویژه روح موسیقایی تراژدي را بیـانگر ایـن   ی
دانـد و آن را در مقابـل دیالکتیـک     واقعیت تراژیک می

او که تراژدي باستانی را به خاطر . دهد سقراطی قرار می
کند، تراژدي دیالکتیکی  اش تحسین می روح دیونیزوسی

. بیند روح می ي سقراطی را بی دوره  شده و عقلانی شده
دي از روح موسیقی، از روح هنـر از راز، تهـی   این تراژ

آمدهاي احکـام سـقراطی    پس«: گوید او می. گشته است
فضیلت معرفت است، انسان تنها از «: را در نظر بگیرید

کنـد، خوشـبخت آنکـه بـا فضـیلت       سر نادانی گناه می
ــادین  . »اســت ــن ســه شــکلِ بنی ــراژدي، در ای ــرگ ت م

ان بـا فضـیلت   خوشبختی نهفته است، زیرا اکنون قهرم ـ
). 100: 1388نیچـه،  (» باید یک دیالکتیک شناس باشـد 

چه چیز در دیالکتیک سقراطی مرگ تراژدي را موجب 
شود؟ اینکه این دیالکتیـک در پـی معنـاي نهـایی و      می

در دیالکتیـک صـورت بیـان، صـرفاً     . اصلی است  هسته
امـا آنچـه   . ابزاري است براي آنچه قرار است بیان شود

. ان شود، چیست؟ معناي نهایی، یـک ایـده  قرار است بی
بیان یـا سـطح دال بـه چیـزي       در چنین دیدگاهی شیوه

شود، به چیزي که باید از آن استفاده کرد  زائد تبدیل می
بـا  «: تا معنـا حاصـل شـود و بعـد آن را دور انـداخت     

اکنـون  ...برخورد بـا ایـن جهـانِ سـقراطی  خوشـبینانه     
 -موســیقایی    همســرایی و در واقــع، کــل زیرلایــه    
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رسـد؟ بـه مثابـه     دیونیزوسی تراژدي چگونه به نظر می
» دورانــداختنی تــراژدي اولیــه  چیــزي تصــادفی، زائــده

به مثابه نوشتاري که چیزي نیست ). 100: 1388نیچه، (
جز کمکی ثانوي نسبت به گفتارِ اولیه که وقتی کـارش  

دریدا این گونه کـلام  . تمام شد باید عذرش را خواست
دورانِ لوگـوس نوشـتار را   «: دهد نیچه را ادامه میو راه 

با در نظر گرفتن به عنوان میانجی میانجی و پرت کردن 
). 28: 1390دریـدا،  (» دهد آن به بیرون از معنا تنزل می

. ماند معناي نهایی و عنصر آپولونی اسـت  آنچه باقی می
عنصـر دیونیزوسـی انگشـت      آنچه نیچه بر آن به منزلـه 

قی است، هنري که بیش از هر هنر دیگري نهد موسی می
  دیالکتیـک خوشـبینانه، بـا تازیانـه    «. از معنا تهی اسـت 

صغري و کبراي خـود، موسـیقی را از تـراژدي بیـرون     
و تنهـا چیـزي کـه از آن    ). 101: 1388نیچه، (» راند می

ماند، غیر موسیقایی تـرین چیـز، یعنـی معنـا و      باقی می
بـه دیالکتیـک بـدل     بدین ترتیب تراژدي. روایت است

تـا پـیش از ایـن حرکـت     . شـود و هنـر بـه فلسـفه     می
انسـان یونـانی و     سقراطی، رازي دیونیزوسی بر رابطـه 

نیافتنی در بطن  جهان چیزي دست. جهان سیطره داشت
خود داشت و تراژدي یونانی بازتابی بود از این باورِ به 

هنر، . توان راز هستی را گشود زعم نیچه درست که نمی
کند کـه در آن ایـن راز، راز    رتباطی با جهان برقرار میا

داند  خود می  هنرمند جهان را وراي سلطه. ماند باقی می
اما انسان نظري یا دیالکتیکی، خود را قادر به تسلط بـر  

بـرد   بنابراین وقتی به چیزي پی می. کند جهان تصور می
شود و سرخوشی ایـن کشـف مـانع     مشعوف و قانع می

در همین کشف از رازهاي ناگشوده حیـرت   شود که می
زنند  بدین ترتیب سقراط و افلاطون هنر را پس می. کند

غروري در درونشـان ایمـانی   . کنند و فلسفه را آغاز می
ناپذیر بـه ایـن    ایمانی تزلزل«در دلشان ایجاد کرده بود، 

توانـد   مسئله که اندیشه با استفاده از ریسمان منطق، مـی 
هاي وجود نفوذ کند نه تنها قادر به  ترین مغاك به ژرف

توانـد آن را اصـلاح    شناخت وجود است بلکه حتی می
آنچه نیچه و به تبع او دریـدا  ). 105: 1388نیچه، (» کند

 –کننـد، فیلسـوف    اي جدید معرفـی مـی   در مقام چهره
او فیلسوفی است که بـه قـدرت عقـل و    . هنرمند است

یـن امـر آگـاه    تمامیت شناخت باور مطلق ندارد و بـه ا 
ــان   ــازي در می اســت کــه فعالیــت فلســفی وي یــک ب

خواهـد بـه    نمـی  کسی کـه . هاي دیگر بیش نیست بازي
پردازي منسجم، راز هسـتی را بـه    سادگی، با یک نظریه

تفکر دریدا یا همـان واسـازي،   .  تملک آگاهی در آورد
اي از مواجهـه بـا    یابی به شیوه تلاشی است براي دست

واســـازي، . ز، راز بــاقی بمانــد  جهــان کــه در آن را  
خواه  ترین حمله در دوران معاصر به تفکر تمامیت جدي
واسازي، اتخاذ موضعی در تفکر است کـه در آن  . است

متفکر بر موضوع تفکر خود سیطره ندارد و حتی خـود  
تفکري که واقعیت تراژیک انسـان را  . موضوع آن است

  زلـه واسـازي بـا قـرار دادن خـود بـه من     . کند لحاظ می
کند یـا بـه    موضوع خود، در واقع خودش را محدود می

عبارت دیگـر، محـدودیت خـویش را در خـود لحـاظ      
. پایـان اسـت   در نگرش دریدا تفکر فرآیندي بی. کند می

ما از یک گفتار . شود مدلول استعلایی هرگز حاضر نمی
بـه گفتــار دیگــر و از یـک دال بــه دال دیگــر حرکــت   

یگر وابسته است اما کـل ایـن   هر دال به دال د. کنیم می
ایـن ویژگـی   . مجموعه بر هـیچ بنیـانی اسـتوار نیسـت    

هنـر  . اي خـود نیـز هسـت    تراژدي یونانی در بیان نیچه
هـا فـائق    کند بر تعارضات و تنـاقض  تراژیک سعی نمی

در . این هنـر نیـازي بـه زیرنهـاده و محـور نـدارد      . آید
مـا بـر   گیرند ا تراژدي، گفتارها در نسبت با هم قرار می

دریـدا نیـز در پـی تفکـري     . چیزي بیرونی تکیه ندارند
دریدا معنا را . را فرو نکاهد) Aporia(است که معضل 

داند بلکه خود زبان را محور قرار  ذات و بنیان زبان نمی
هـا و   دهد و براي او زبان چیزي نیست جـز تفـاوت   می

زبان بر چیزي همچون معناي نهایی یا مدلول . ها تعویق
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معناي نهایی همواره به تعویـق  . یی استوار نیستاستعلا
افتد یا به بیان خود دریـدا، مـا در زبـان بـا حرکـت       می
 پایان دال به دال سر و کار داریم و مدلول استعلایی بی

نزد دریـدا آن چـه بهتـر ایـن     . افتد همواره به تعویق می
دهد، نوشتار است نـه   حقیقت را در باب زبان نشان می

ر، تصور حضور معناي نهایی را همـواره در  گفتا. گفتار
نوشتار باید الگوي تعریـف زبـان باشـد نـه     . خود دارد

یـک  . بـرد  اما دریدا از دو نـوع نوشـتار نـام مـی    . گفتار
نوشتار که تابع گفتار است و دریدا آن را نوشتار آوایـی  

اي در  خوانـد و نوشــتار دیگـري کــه گفتـار لحظــه    مـی 
معناي دریـدایی اسـت    این نوشتار در. حرکت آن است

این نوشتار در معناي . که نمود حرکت دال به دال است
  . عام است که گفتار و نوشتار آوایی جزئی از آن هستند

دریدا نوشتار خود نیچه را نمودي از ایـن حرکـت دال   
داند، نوشـتاري   به دال یا همان نوشتار در معناي عام می

نوشـتار   او بـه سـبک  . گري گفتار نیسـت  که تابع سلطه
: نویسـد  دریـدا مـی  . کند نیچه و نه محتواي آن توجه می

او نوشت که نوشتار . نیچه آن چه را نوشت که نوشت«
و پیش از هر چیـز نوشـتار خـودش، در اصـل تـابع       ،

). 38، ص 1390دریــدا، (» لوگــوس و حقیقــت نیســت
لوگــوس در اینجــا مفهــومی اســت کــه معنــا، مــدلول، 

از نظـر  . جمع کـرده اسـت  حقیقت، آوا گفتار را در هم 
دریدا، نوشتار نیچه تابع گفتار نیست و در واقـع، تـابع   

که از جایی دیگر، بیرون این نوشـتار،    هیچ بنیان بیرونی
ــد نیســت ــدا در نوشــتار نیچــه، . آن را هــدایت کن دری

جا با  ما همه. بیند نیروهاي نیچه را می  اي از نظریه جلوه
گذارند امـا   ر هم اثر مینیروها ب. نیروها سر و کار داریم

. نیروها بر چیـزي بیرونـی اسـتوار نیسـت      کل مجموعه
گوید، یـک نیـرو و نـه     دریدا هم وقتی از دال سخن می

ــر دارد   ــد نظ ــور را م ــري و حض ــک پ ــروي . ی دال نی
انـد امـا مـا     نیروهـا بـه هـم وابسـته    . گري اسـت  دلالت

مدلول استعلایی . توانیم تصوري از کل داشته باشیم نمی

قرار است به کل مسیر حرکت از دال به دال تمامیت که 
معنـا محصـول نیـرو و    . شـود  ببخشد هرگز حاضر نمی

تفاوت است و دریدا در ایـن راي خـود، یقینـاً وامـدار     
تنِ دال این جهانی است و مدلول که وجـه  . نیچه است

آن جهانی تفکـر اسـت، در دریـدا بـه تبعیـت از نیچـه       
متافیزیک عقلانیت یـا  . دهد جایگاه خود را از دست می

دیالکتیک در نیچه، به متافیزیـک مـدلول یـا متافیزیـک     
از نظـر دریـدا فلسـفه     .شـود  حضور در دریدا بدل مـی 

همواره طرفدار گفتمانی بوده که گفتار را بـر نوشـتار و   
او در متـون خـود   . مدلول را بر دال اولویت داده اسـت 

کـم رنـگ   کند تا مرز میان فلسفه و ادبیات را  تلاش می
نیچـه نیـز   . مدلول در فلسفه را خاتمه دهد  کند تا سلطه

پسین دریدا از پیش آگاه اسـت،    که گویی از این نظریه
کند تا از نوشتار مرسوم فلسـفی   تمام تلاش خود را می

تـوان گفـت   می«. فاصله بگیرد و به ادبیات نزدیک شود
بلاغـی، سـبکی و   (تـرین   نوشتار نیچه بـه عنـوان ادبـی   

کـلام فلسـفی بیشـتر بـازنمودي      نمونه) ري تریناستعا
بـر  ) رتوریـک (در نیچـه بلاغـت   . متنی است تا فلسفی

نوشـتار او را فقـط بـا در نظـر      ،دیالکتیک مقدم اسـت 
ــی  ــوع مــ ــرفتن ایــــن موضــ ــدگــ ــوان خوانــ   » تــ

)Lucy, 2004:.85 .(    نیچه علاوه بـر سـبک نوشـتار
خود، در محتواي آثارش نیز براي هنـر ارجـی بـیش از    

  : سفه قائل استفل
ــان   « ــدان و کودک ــازي هنرمن ــا ب ــان تنه ــن جه در ای

بازي هنرمنـدان  .... نمایشگر شدن و گذرا بودن است
و کودکان بازي با آتش جاودانی است، با سـاختن و  

سازد و با همان حرکت خراب  آتش می(خراب کردن 
ابدیت مانند . این بازي ابدیت با خود است). کند می

سازد و سپس  هایی از شن می کودکی در ساحل، برج
کنـد و سـپس بـازي را دوبـاره از سـر       خرابشان مـی 

هنرمند خـلاق نیـز چنـین    . پایان اي بی بازي. گیرد می
   ).Nietzsche, 1962: 6/ 62 (» است
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اگر فلسفه مسیري مستقیم و رو بـه پیشـرفت از تـاریخ    
نهد الگوي بازگشت  کند، الگویی که هنر پیش می ارائه می
مدلول و آغاز بازي   این پایان سلطه. همان است  جاودانه

مفهوم بازي، مفهومی است کـه در  . ها است پایان دال بی
او در . یابـد  دریدا به تبعیت از نیچه اهمیتی محوري می

، »ساختار، نشانه و بازي در گفتمان علوم انسـانی »  مقاله
در نوشتار و تفاوت، مفهوم بـازي را در مقابـل مفهـوم    

موقعیت ما در هنگام تفکر، موقعیت . دهد می مرکز قرار
ما مدلولی که به کـل تفکرمـان تمامیـت    . یک دال است

در واسازي، متفکر در موضوع . ببخشد در اختیار نداریم
ما حتی در هنگام تفکر . تفکر خود مشارکت عملی دارد

. کنـیم  به جهان در جهان سـاکنیم و در آن زنـدگی مـی   
اي از  امیت جهان، حتی لحظهمتفکر در هنگام تفکر به تم

این زیست عملی بایـد در تفکـر   . شود جهان منفک نمی
ما . گرا باشد تواند تمامیت بنابراین تفکر نمی. لحاظ شود

هاي خود را بپـذیریم و بـا    باید جایگاه خود و محدوده
بدین ترتیب ما از . لحاظ کردن آنها شروع به تفکر کنیم

کنیم اما در باب کل  میدیگر حرکت   یک مسئله به مسئله
. چنین تفکري خود زندگی است. کنیم پردازي نمی خیال

گویی به زندگی  دریدا همراه با نیچه ما را دعوت به آري
باید آن را . آنچه در اختیار داریم زندگی ماست. کند می

نیچه از بازي . بپذیریم و با تمام توان به بازي ادامه دهیم
آورده  3تـاس برایمـان دو    اگـر . زنـد  تخته نرد مثال می

ــاره  ــزنیم و درب ــه هــم ب ــازي را ب ــد ب  6دو   اســت، نبای
این همان وضعیتی است که دریدا در . پردازي کنیم خیال
بریکولر متفکري است که . خواند مزبور بریکولر می  مقاله

کند و  به طور عملی از یک دال به دال دیگر حرکت می
این . عکسخود مشمول در جریان تفکرش است نه بر 

دریدا فیلسوف تفاوت است و . تفکري ضد بنیادگراست
تفاوت بیش از هر چیـز بـا بنیـادگرایی فلسـفی       فلاسفه

بنیادگرایی فلسفی یعنی ادعاي در دست . کنند مبارزه می
. داشتن روایتی در باب جهان که کامـل و قطعـی باشـد   

با . گوید موضوع خود می  روایتی که همه چیز را درباره
نگرشی انسان باید راه خود را در زندگی انتخاب چنین 

توانـد   طلبانـه مـی   هاي تمامیـت  تنها یکی از روایت. کند
جا باز کردن براي   حقیقی باشد اما فلسفه تفاوت فلسفه

نگرش هر یک . هاي مختلف، متکثر و رقیب است روایت
. طلبانـه باشـد   تواند تمامیت از ما به جهان و زندگی می

در . مـان را تغییـر دهـد    نگرش  د شیوهخواه واسازي می
هاي تفاوت، هر یک به شکلی دعوت به عدم  واقع فلسفه

. اي هسـتند  خشونت در قبال عناصر متفـاوت و حاشـیه  
. کوچـک دارد  يدریدا توجه خاصی به حواشی و اجزا

اي  یابی به تمامیت چـاره  طلبانه براي دست تفکر تمامیت
اي و فرعی را حذف  ندارد جز این که این عناصر حاشیه

تفـاوت،    توان گفت فلسـفه  پس می. کند یا نادیده بگیرد
طلبی هگلی و به  اي به تمامیت وارث اصلی نگرش نیچه

 از همین رو برخی. طور کلی دیالکتیکی و فلسفی است
واسازي را بیشتر به ادبیات نزدیک می دانند تـا فلسـفه   
زیرا اگر ذات فلسفه سر و کار داشتن با امر کلی و اقتدار 

نیچه نیـز در  . باشد، واسازي این ذات را از آن می گیرد
فردیت را دارد حتی  ياو قصد احیا. پی امر کلی نیست

همچنـین  . اگر این فردیت بسیار تنها و جدا افتاده باشد
یچه بازي هنرمند و کودك را به پختگی، عمق و بلـوغ  ن

دهـد زیـرا هنرمنـد و     فیلسوف دیالکتیسین تـرجیح مـی  
  . گرانه ارائه دهند کودك قصد ندارند روایتی سلطه

  
  هراکلیتوس: اي واسازي و شدنِ نیچه

ي اصـلی   هـا  نیچه مفهوم هسـتی را نیـز یکـی از جلـوه    
رف حمله به داند و تمام تلاش خود را ص متافیزیک می

سـخن  » شـدن « او به جاي هستی از. کند این مفهوم می
متـافیزیکی و    منطقـی نقـد فلسـفه     این نتیجـه . گوید می

چنان کـه اشـاره شـد،    . تاریخی است  گرایش به فلسفه
خواهد بنیانی ازلی و ابدي، همـان   متافیزیکی می  فلسفه
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که با ارجاع به دریدا خاستگاه نامیدیم، براي همه چیـز  
دهـد کـه همـه     تاریخی نشان مـی   اما فلسفه. یین کندتع

چیز، از ذات انسان تا ذات حقیقـت، تـاریخی دارنـد و    
انسانی، زیـاده  «مثلاً او در . بنابراین ازلی و ابدي نیستند

  : گوید انسان می  درباره» انسانی
فیلسـوفان    نبود درك تاریخی، نارسایی مشـترك همـه  «

تـرین   ز آن، تـازه حتی بسـیاري، بـدون آگـاهی ا   . است
شکل انسان را که تحـت تـاثیر برخـی ادیـان یـا حتـی       
برخی رویدادهاي سیاسی پدیـد آمـده اسـت بـه مثابـه      

ــی و ابــدي(ســاختی ثابــت  ــد مــی) و ازل ــا ...پندارن آنه
خواهند فراگیرند کـه انسـان در حـال شـدن بـوده       نمی

انســان کنــونی را در نظــر » غرایــز«فیلســوف، ... اســت
رد که اینها به واقعیـات تغییـر ناپـذیر    پندا گیرد و می می

تواننـد کلیـدي بـراي     سـان مـی   بشر تعلق دارند و بدین
شناسـی   کـل غایـت  : درك کلی جهان بـه دسـت دهنـد   

اخیـر    گیرد که از انسان چهار هزاره گونه شکل می بدین
  شـود کـه همـه    به عنوان انسانی ابدي سخن گفتـه مـی  
یونـدي طبیعـی   اشیاء عالم از زمانی که در وجود آمد، پ

: چیز در حال شدن بـوده اسـت    اما همه. اند با او داشته
واقعیات ابدي در کار نیستند، درست همـان گونـه کـه    

مــا  ).85: 1384نیچــه، (» حقــایق مطلــق وجــود نــدارد
چیزي را که اکنون با آن مواجهیم، ازلی و ابدي در نظر 

چیـز را از منظـر خـود     ما همان طور که همه. گیریم می
چیز را از منظر دوران خـود   کنیم همه ینیم، سعی میب می

تفسیر کنیم، گویی این دوران ماست که به تمام تـاریخ  
تاریخی از نظر نیچـه قسـمی     پس فلسفه. بخشد معنا می
ــم ــت  چش ــدازباوري اس ــی . ان ــه م ــا چگون ــوان از  ام ت

باوري خلاص شد؟ پاسخ نیچه این است کـه   متافیزیک
 ـ  ی و ابـدي خـلاص شـد و    باید از باور به هر چیـز ازل

البتـه  . چیز همواره در حال شدن اسـت  پذیرفت که همه
چیز در حال شدن است بـه معنـاي    پذیرش این که همه

پشت پا زدن به هر چیزي است که فلسفه و تفکر و بـه  

کننـد و ایـن، بـه هـیچ      ویژه، تفکر روزمره با آن کار می
» هـا  غـروب بـت  «نیچـه در  . وجه کاري آسـان نیسـت  

  : گوید می
یکـی  ...فیلسوفان کدامنـد؟   هاي ویژه پرسید خصلت می«

شوند و   شان از ایده ست و نفرت نداشتن حسِ تاریخی ا
کننـد عزتـی بـر سـر چیـزي       گمان مـی . مصرمآبی شان

زدایی کننـد  و   اند اگر از دید ابدیت از آن تاریخ گذاشته
آنچـه فیلسـوفان در درازاي   . از آن یک مومیایی بسازند

هـاي   انـد، همگـی مومیـایی    ورزي کـرده  سـت ها د هزاره
ما بـدون ایـن    ).43-44: 1381نیچه، (» اند مفهومی بوده

ــایی   ــتش مومی ــی پرس ــرمآبی، یعن ــومی،   مص ــاي مفه ه
اگـر اعتمادمـان را بـه    . توانیم تفکر و زندگی کنـیم  نمی

. توانیم سـخن بگـوییم   ثبات مفاهیم از دست بدهیم نمی
ترتیـب آن را   ینسـازیم و بـد   ما از هر چیز مفهومی می

بـه  . کنیم تا آن را از گزند شوند حفظ کنـیم  مومیایی می
ایـن حضـرات   «. باور نیچـه ایـن، همـان کشـتن اسـت     

کشـند و   هاي مفهـومی بـا پرستششـان مـی     بت  پرستنده
کنند و دشـمن هـر آن چیـزي     شان را مومیایی می کشته

: 1381نیچـه،  (» خیزنـد  هستند که به پرستشش بـر مـی  
گـذاري بـر آن و بـا     ده است و ما بـا نـام  جهان زن). 44

بنـدي شـده، زنـدگی را از آن     تقسیم آن به مفاهیم بسته
این کاري است که شـناخت عقلانـی انجـام    . گیریم می
شـود گـواهی    این عقل اسـت کـه سـبب مـی    «: دهد می

آنچـه  ). 45: 1381نیچـه،  (» ها را به دروغ بیالاییم حس
عقل . است دهند، شدن و گذرا بودن حواس گواهی می

نیچـه  . سازي مفهـومی اسـت   در مقابل، در کارِ مومیایی
تاریخ این رخداد را به بهترین وجه ترسیم کرده است و 
باور به ثبات مفهومی، باور به خاستگاه و باور به شـیء  

گیرد و تمام اینهـا را   نفسه را در فلسفه باستان پی می فی
را در او تقابل هستی و شـدن  . یابد در مفهوم هستی می

گیــرد و  نخســتین ظهــورات فلســفه در یونــان پــی مــی
او . کند هراکلیتوس را فیلسوف محبوب خود معرفی می
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شـدن را در  » فلسفه در عصر تراژیک یونان«به ویژه در 
در این مـتن، نیچـه   . دهد قرار می) هستی(تقابل با بودن 

هستی و شدن را در آناکسـیمندر، هراکلیتـوس و     مسئله
شـدن، نخسـت در     مسـئله . کنـد  ی مـی پارمنیدس بررس

شود و نیچه در تقابل بـا او   بحث آناکسیمندر مطرح می
در اینجا، شـدن همـان   . شود وارد بحث هراکلیتوس می

ستیزه و جنگ مداوم میان اضداد است کـه آناکسـیمندر   
) آپـایرون (به نامتنـاهی  » شدن«براي گریز از این جهانِ 

و شدن یا نامتناهی و  نیچه تمایز میان هستی. برد پناه می
متناهی در آناکسیمندر را به موازات تمایز کـانتی میـان   

  : گوید او می. دهد نفسه و نمود قرار می شیء فی
توانـد ایـن    حقیقت این است که کلام بشري تنهـا مـی  «

وحدت فرجامینِ امر نامتناهی را که منشـاء همـه چیـز    
یزي کـه  چ  امري منفی بیان کند، به منزله  است  به منزله

تواند به دست  جهانِ موجود شدن هیچ نشانی از آن نمی
ي کـانتی   توانیم آن را برابر با چیز فی نفسـه  ما می. دهد

  ). Nietzsche, 1962:4 /47( »در نظر بگیریم
نیچه کانت را بـه همـراه آناکسـیمندر و شـوپنهاور بـه      
عنوان کسانی که تفسیري اخلاقی متـافیزیکی از جهـان   

ایـن سـه متفکـر، همگـی     . گیـرد  در نظر می ارائه کردند
: انـد  جهان شدن را طرد کرده و به چیز دیگري پناه برده

در شـوپنهاور  . آناکسیمندر به آپایرون و کانت به نـومن 
. نیز شدن هست اما تاریک و غمبار و تهدیـدگر اسـت  

: گویـد  بنابراین، نیچه با نظر به شـوپنهاور و کانـت مـی   
اي خاستگاه جهان، به شـیوه   هآناکسیمندر دیگر با مسئل«

تـر و  او بـا مسـئله پیچیـده   . صرفاً فیزیکی مواجـه نبـود  
او از ایــن جهــانِ . عمیقتــر اخــلاق ســر و کــار داشــت

» زنــد ناعادلانــه بــه ســنگر متــافیزیکی تکیــه مــی     
)Nietzsche, 1962:4 /48 .(   مسئله اصلی نیچـه بـا

 این سه متفکر در این بود که این سه، همراه با بسـیاري 
بـه  (باور، جهان را دو پاره کردنـد   از متفکران متافیزیک

جز هراکلیتوس، تا پیش از نیچه، شـاید فقـط اسـپینوزا    

این دو پاره کردن جهان، امري ). جهان را مضاعف نکرد
اخلاقی است، زیرا اخلاق با ثنویت سروکار دارد بدین 

. کنـد  معنا که جهان را به دو بخش خیر و شر تقسیم می
اسـت نـه    Moralityظور از اخـلاق در اینجـا   البته من

Ethical    یا بـه زبـان آلمـانی ،Moralitat    اسـت نـه
Sittlichkeit زیــرا کــار خــود نیچــه در قلمــرو امــر ،

در ایــن . قــرار دارد Sittlichkeitاخلاقـی بــه معنـاي   
دیدگاه اخلاقـی کـه مـورد انتقـاد نیچـه اسـت، جهـانِ        

متفکـران بـه    تضادها و شدن، شر است و بنابراین، این
جایی دیگر در فراسوي جهان به عنوان مکانِ امـر خیـر   

این فراسو در آناکسیمندر آپایرون و در . اند متوسل شده
بدین ترتیب، نیچه در نقل قـول اخیـر نیـز    . کانت نومن

او به سـراغ  . زند متافیزیک را به مفهوم خاستگاه گره می
نخستین جسـتجوي خاسـتگاهی متـافیزیکی در یونـان     

  رود و آناکسیمندر را معرفی  ستان میبا
  یابد که به این وسوسـه  کند اما بلافاصله کسی را می می

پـس نیچـه در   . او هراکلیتـوس بـود  . خاستگاه تن نداد
ــان آراء    ــس از بی ــان، پ ــک یون ــر تراژی فلســفه در عص
آناکسیمندر، موضع موافق با خود را نه در وي بلکه در 

  : یابد هراکلیتوس می
دوگانگی جهان در باور آناکسیمندر  را رد  هراکلیتوس«

ــد مــی ــان  . کن ــک جه ــان فیزیکــی را از ی او دیگــر جه
او قلمرو کیفیـات معـین را   . سازد متافیزیکی متمایز نمی

سازد و پـس از ایـن    ناپذیر متمایز نمی از نامتناهی تعین
تـري بـر حـذر     گام، هیچ چیـز او را از نفـی شـجاعانه   

براي ایـن تـک   . کند انکار میاو کلاً هستی را : دارد نمی
کند، هیچ مانعی و حفاظی وجود  جهانی که او احیاء می

هراکلیتوس با صدایی بلندتر از آناکسیمندر فریاد . ندارد
فریبـی در کـار   . بینم من هیچ چیز جز شدن نمی: زند می

کنید که اقیانوسِ شدن و گذرا بودن  اگر فکر می. نیست
. ی شماست نه ذات چیزهـا بین بینید، خطا از کوته را نمی

گیریـد کـه    ها را طوري براي چیزها در نظر می شما نام
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. ها دائماً و از درون متعلق به آن چیزهاست انگار آن نام
ــه  ــی رودخان ــا حت ــا در آن   ام ــار دوم پ ــراي ب ــه ب اي ک

اي نیست که یک بار پا در آن  گذارید، همان رودخانه می
نیچـه   ).Nietzsche, 1962:5 /51-52(» گذاشـتید 

نخست . داند باور به هستی را ناشی از دو گونه خطا می
توانند ببینند کـه همـه    حواس ما نمی: یک خطاي حسی

غلـط را بـه مـا      چیز در حال تغییـر اسـت و ایـن داده   
از نظر نیچه این ناشـی  . دهند که برخی چیزها ثابتند می

» حکمـت شـادان  «نیچه در . بینی حواس ماست از کوته
براي آنکه مفهـوم عنصـر   «: به این امر دارد اي نیز اشاره

گرچه هیچ (که براي منطق اجتناب ناپذیر بود زاده شود 
بایسـت   می) واقعیتی به مفهوم دقیق با آن مطابقت ندارد

. تغییر در اشیاء به مدت طولانی دیده یا احساس نشـود 
دیدند نسبت به آنها که چیزها  نمی موجوداتی که خوب

نیچه، (» دیدند برتري داشتند ی ابدي میرا به مثابه جریان
نیچه که در اینجا به وضوح متـاثر از  ). 182الف : 1377

تکامل است، علت استیلا یافتنِ باور به   داروین و نظریه
دانـد کـه شـدن را     هستی را ضعف در موجـوداتی مـی  

طـور کـه وي اسـتیلاي فرزانگـی      دیدند، دقیقاً همان می
البتـه  . دانست آتنی می سقراطی را ناشی از ضعف تمدن

شود بلکه از  نمی این خطاي حسی از خود حواس ناشی
هـاي حـواس    شود که در مورد داده آن چیزي ناشی می

از نظر نیچه، بازگشت مطلـق  . زند دست به قضاوت می
تواند باعث رهایی از این خطا شود زیـرا   به حواس می

ر توان گفت در اینجا د می. بینند حواس فقط شدن را می
نیچـه از مـا   . گرایی افراطی مـواجهیم  نیچه با یک تجربه

خواهد که به حواس رجوع کنیم و شدنی را ببینـیم،   می
ي هـیچ بنیـانی و هـیچ نظمـی      اي که تحت سلطه شدن

گوید  بینیم می نظمی که در جهان می  نیچه درباره. نیست
انـدازیم تصـادف نتیجـه را تعیـین      وقتی یک تـاس مـی  

انـدازیم یـا    زاران بار یک تاس را مـی کند اما وقتی ه می
تـوانیم در میـان    انـدازیم، مـی   هزار تاس را بـا هـم مـی   

هـایی تشـخیص    ها و شکل هاي ریخته شده طرحی تاس
هـا را   البته این مستلزم این است که بعضی تـاس . دهیم

بینـیم از همـین    نظمی که در جهـان مـی  . نادیده بگیریم
اري است یـا  گذ خطاي دیگر مربوط به نام .جنس است

هــاي  مومیــایی» «هــا غــروب بــت«همــان کــه نیچــه در 
کنیم چیزي که نامی دارد،  ما فکر می: خواند می» مفهومی

کنـیم کـه    ما فراموش مـی . یک چیز منفرد و ثابت است
ها بر حسب رخدادهاي مختلف و پـس از تغییـرات    نام

کنیم چیزي که  ما فکر می. اند بسیار بر چیزها حمل شده
، همواره آن نـام را بـا خـود داشـته اسـت و      نامی دارد

ــدین ــه آن نســبت مــی  ب . دهــیم ترتیــب، یــک ذات را ب
و کانــت و (هراکلیتــوسِ نیچــه، بــرخلاف آناکســیمندر 

انگار و یک ضـد متافیزیـک  یک ضد دوگانه) شوپنهاور
جهـانِ  : باور است که برایش تنها یک جهان وجود دارد

نی کـه گرفتـار   شدن که تماماً فیزیکی است و براي کسا
بینی مفاهیم و نگاه مکانیکی به زبان نیستند و دچار کوته

این . اند، مشهود و واضح استهستی و ماندگاري نشده
انگاري و نقد مفهومِ هستی هراکلیتوس را وا ضد دوگانه

دارد که تمایز میان جوهر و عرض و ذات و نمود را  می
ا کـرد کـه   همان طور که نیچه بعدها ادع ـ. نیز انکار کند

، هراکلیتـوسِ  »یک چیز همان مجموع تاثیراتش اسـت «
تمامیت واقعیـت تنهـا در اعمـال آن    «گوید نیچه نیز می

نهفته اسـت و هـیچ قسـم دیگـري از واقعیـت وجـود       
پذیر نـه دلالـت بـر جـوهرِ      تکثرِ کیفیات ادراك«. »ندارد

ازلی و ابدي دارند نه اشباح حسـیات مـا و نـه هسـتی     
نیچه ). Nietzsche, 1962: 6 /58(» سفت و سخت

هـا میـان جـوهر و    ها و تقابلانگاريبا انکار این دوگانه
کند کـه جهـانِ آشـکارِ    عرض و ذات و نمود، اظهار می

تجربی شدن تنها جهانی اسـت کـه وجـود دارد و ایـن     
کـران و متغیــر  جهـان، چیــزي نیسـت جــز کثـرت بــی   

قع، نیچـه  در وا. ها ها، نمودها و نظرگاهتاثیرات، صورت
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گوید جنگ و ستیزه، حقیقـت  همصدا با هراکلیتوس می
  : جهان است

کنند که چیزي سفت و سخت، کامـل  مردم عادي فکر می«
بینند اما در حقیقت، نور و تاریکی یا تلخـی  و پایدار را می

انـد،  و شیرینی، در هر لحظه به هم متصل و در هـم بافتـه  
. شان رو اسـت  گیر که در هر لحظه یکیهمچون دو کشتی

. کنـد شـود ایجـاد مـی   ها هر چیـزي را کـه مـی   نزاع تقابل
رسـند، در واقـع    کیفیات معینی که به نظـر مـا پایـدار مـی    

استیلاي موقت یکی از وجوه تقابل است اما این بـه هـیچ   
» نزاع تـا ابـد ادامـه دارد   . وجه به معناي پایان جنگ نیست

)Nietzsche, 1962:5 /54-55 .( مـا را   نیچه در اینجـا
دعوتی هراکلیتی به کلی نگریسـتن و از بـالا و دور دیـدن    

بـین نباشـید و    خواهید فریب نخورید کوتهاگر می. کندمی
چیـزي کـه اکنـون    . فقط تاریخ و جغرافیاي خود را نبینیـد 

تـاریخی بزرگتـري    رسـد، اگـر در بـازه   پایدار به نظر مـی 
 تغییـرات و  نگریسته شود، مشخص خواهد شد که نتیجـه 

و شـیئی کـه در اینجـا چیـزي     . هاي بسیار است دگرگونی
رسد، اگر جزئی از کـل   سفت و سخت و مجزا به نظر می

اي از حریـق جهـانی بـیش     عالم در نظر گرفته شود، بارقه
این نگرشی است متعلق به ناخودآگاه دیونیزوسـی  . نیست

براي جـذب در سرخوشـی   «. که پیشتر از آن سخن گفتیم
ه قواعد حیات و هستی تن در داد، بایـد  دیونیزوسی باید ب

که با آن نیروي متحدساز و فراگیر که از ساحت فردانیـت  
سلامت درون مستلزم آن اسـت کـه   . فراتر است یکی شد

» انسان از هوس خودمختاري و اراده باوري دسـت شـوید  
ــمیث،  ( ــروس اس ــه اینگونــه،  ). 115- 114:  1380ب نیچ

زنـد   به هم پیوند مـی  دیونیزوس، هراکلیتوس و رواقیان را
تا بـراي گریـز از نگـرش اخلاقـی، فلسـفی، متـافیزیکی،       

یقیناً واسـازي دریـدا در اولویـت     .راهی بیابد... سقراطی و
دادن به شدن در مقابل بـودن و هسـتی، وفـادار بـه نیچـه      

این امر به ویژه در مفهوم دریدایی دیفرانس مشـهود  . است
میان امور از پـیش   هاي پایدار دریدا به جاي تفاوت. است

. گویـد  ها، از دیفرانس سـخن مـی   موجود یا همان هستنده
دیفرانس به معناي تفاوت است امـا تفـاوتی پایـدار میـان     

توانیم اول امور ثابت را  ما تنها زمانی می. امور ثابت نیست
فرض کنیم و سپس از تفاوت میانشان سخن بگوییم که به 

س تفـاوتی پـیش از   امـا دیفـران  . حضور باور داشته باشیم
حضور است و قصد دریدا از وضع این مفهوم این اسـت  

مفهوم حضور در دریدا جایگاهی . که به حضور حمله کند
همچون هستی در نیچـه دارد و در واقـع، نقـد متافیزیـک     

. اي از نقـد هسـتی در نیچـه اسـت     حضور در دریدا دنباله
لـوم  سـاختار، نشـانه، بـازي در گفتمـان ع    »  دریدا در مقاله

  : نویسد در نوشتار و تفاوت می» انسانی
حضـور بـه همـه      تاریخ متافیزیک تعین هستی به مثابه«

هاي  نام  توان نشان داد که همه می. معانی این کلمه است
مربــوط بــه بنیــان، مبنــا یــا مرکــز، همــواره حضــوري  

هــایی از قبیــل  ســازند، نــام تغییرناپــذیر را آشــکار مــی
ذات، اصــل، (یــا، اوســیا ایــدوس، آرخــه، تلــوس، انرگ

ــوژه  ــوهر، س ــدا ). Derrida, 1967:279(» )ج دری
کند و دیفـرانس را بـه جـاي آن     حضور را واسازي می

حضور نـامی اسـت بـراي هـر مفهـومی کـه       . نشاند می
حضورِ چیزي یعنی نزد . نشانگر ثبات، قرار و دوام باشد

بنابراین حضور یعنی شیئیت، یعنـی  . خود بودنِ آن چیز
و به قول دریدا مفاهیمی همچون ذات، اصل،  مندي ذات

دریـدا  . جوهر و سوژه، همگی به حضور اشـاره دارنـد  
. نهـد  تفکر خود را به جاي حضور، بر دیفرانس بنا مـی 

دیفـرانس  . اي اسـت  دیفرانس میراث معاصرِ شدنِ نیچه
تفاوت اسـت امـا نـه تفـاوت میـان چیزهـاي از پـیش        

جود چیزها که دیفرانس تفاوتی است پیش از و. موجود
به همـین  . گیرند چیزها وجود و تعین خود را از آن می

دلیل که دیفرانس تفاوت میان چیزهاي از پیش موجـود  
دیفرانس معناي تعویـق را  . نیست، بنابراین، ایستا نیست

ما همواره در جستجوي امري پایـدار  . نیز در خود دارد
چیز،  از نظر دریدا این. هستیم که با عنوان چیز بشناسیم
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امـا چیزهـا در   . افتـد  این مدلول، همواره به تعویـق مـی  
. شـوند پـس دیفـرانس مولـد اسـت      ها تولید می تفاوت

دیفـرانس تولیــد تفــاوت و تعویـق اســت، نــه تفــاوتی   
استعلایی که از بالا تحمیل شود و نه به تعویـق افتـادن   

دیفـرانس  . چیزي که از پیش وجود، یعنی حضور، دارد
مفاهیم و چیزها محصول حرکت و  زاینده است و تمام

اي در  شدنِ آن هستند، یا بهتر است گفتـه شـود لحظـه   
زیرا حرکت دیفرانس هرگز متوقـف  . حرکت آن هستند

از آنجـا کـه   . یابنـد  شود و چیزها هرگز حضور نمی نمی
دریدا به امر ثابت و متعینی که از بیرون مناسبات جهان 

تفکري حلولی را تعیین کند قائل نیست، همچون نیچه م
او به دو پاره کـردن جهـان بـاور    . و نه استعلایی است

هـاي   ندارد و تمام تلاش خود را صرف واسازي تقابـل 
دوتایی که از نظـر وي ذاتـی تفکـر متـافیزیکی هسـتند      

او نیز همچون نیچه معتقـد اسـت کـه دو پـاره     . کند می
کردن جهـان، تفسـیري اخلاقـی از جهـان اسـت، اگـر       

پذیریم که اخلاق با ثنویت سـر و کـار   تعریف نیچه را ب
هاي دوتایی در متافیزیـک را اخلاقـی    دریدا تقابل. دارد
هــا همــواره  دانــد زیــرا معتقــد اســت میــان تقابــل مــی

هـایی   متافیزیـک بـا تقابـل   . مراتـب وجـود دارد   سلسله
اساسی همچون حضور و غیاب، گفتار و نوشتار، مرد و 

وجـه تقابـل   دو . کنـد  زن و طبیعت و فرهنگ کـار مـی  
تـر   یکی بالاتر و دیگـري پـایین  . هرگز هم سطح نیستند

پس در متافیزیک، دو تا کردن به قصـدي انجـام   . است
شود، به قصد سرکوب و مادون قـرار دادنِ امـري و    می

پس واسازي متافیزیک حضور از این . ترفیع امري دیگر
همان . لحاظ بیش از هر کس دیگري وامدار نیچه است

داند، تفسـیر   ها را خشونت آمیز می ا تقابلطور که درید
اخلاقی نیز براي طـرد و نفـی خشـنِ جهـانِ نیروهـاي      

پس ماتریالیسم نوشتار در دریدا نیز . کند مادي عمل می
دریـدا بـه خـوبی نشـان     . اي دارد یقیناً خاستگاهی نیچه

دهد که تقابل گفتار و نوشتار به منظور طـرد و نفـی    می

ادن بـه معنـا در گفتـار ایجـاد     مادیت نوشتار و ارزش د
دهـد کـه چگونـه ایـن      او همچنین نشان می. شده است

ایـن  . تقابل بر تمام تاریخ متافیزیک سیطره داشته اسـت 
نگرشــی اخلاقــی اســت و متافیزیــک همــواره بــا      

هاي اخلاقی عمل کرده است این اخـلاق   گذاري ارزش
ــزي و   وظیفــه اي جــز ســرکوب نیروهــاي مــادي، غری

ارزش دادن به معنا و خودآگـاهی نداشـته   ناخودآگاه و 
شدن و مولد بودن   این نیروهاي ناخودآگاه جلوه. است

در مقابل روشن است که وقتی نیچه از . در جهان است
ثابت، واحد و   گوید، منظورش هستنده هستی سخن می

تـوان سـیالیت و    جـا مـی   در دریـدا همـه  . پایدار اسـت 
نه تنها هیچ ثبـاتی  در دریدا . اي را یافت صیرورت نیچه

صـرفاً دال  . نیست بلکه هیچ موجود واحدي هم نیست
گري کـه   گر وجود دارد، دلالت یا به عبارت بهتر، دلالت

مهمتري که دریـدا    هیچ پري و حضوري ندارد؛ اما نکته
دهد، این است کـه او متافیزیـک را    را به نیچه پیوند می

فلسـفه  پارمنیـدس راهـی را در   . داند داراي تاریخی می
غربـی    آغاز کرد که تا زمان خود نیچه، نه تنها بر فلسفه

راه . بلکه حتی بر سنت و تفکر غربی حاکم بوده اسـت 
تجربـه را نیـز     پارمنیدي یا افلاطونی دیدن جهان، شیوه

تفکـر پارمنیـدي و افلاطـونی آغـاز     . تعیین کرده اسـت 
نیچـه  . محوري است، حاکمیت نظریه بر تجربه لوگوس

به پارمنیدس و دفاع از هراکلیتوس دو مسیر را با حمله 
کنـد کـه یکـی از آنهـا در      در تفکر یونانی مشخص می

یکـی  . تاریخ تفکر غربی دیگري را سرکوب کرده است
گـاه هـر از    حکومت کرده و دیگري در سـایه و مخفـی  

نیچـه در  . چند گاهی صـدایی از خـود در آورده اسـت   
اع بـه آپولـون و   این دو مسیر را با ارج» زایش تراژدي«

آپولون، خداي نظم، حد و . دهد دیونیزوس نیز نشان می
صاحب لوگوس، حاکم شده و دیونیزوس، خـداي راز،  

دریدا نیز . مستی و غرایز ناخودآگاه سرکوب شده است
از سرکوب امري در تاریخ متافیزیک و حکومت امـري  
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آنچه سرکوب شـده  . گوید دیگر در این تاریخ سخن می
دریدا با ارجاع به مفهوم . ت یا نوشتار استغیاب، تفاو

گویـد آنچـه سـرکوب شـده      کاوي می سرکوب در روان
از » ي گرامـاتولوژي  دربـاره «او در . گـردد  است باز مـی 

امـر  . گویـد  سرکوب نوشتار توسـط گفتـار سـخن مـی    
شـود بلکـه جـایی در درون     سرکوب شده حذف نمـی 

رکوب اي که فرویـد از س ـ  به همان شیوه. شود پنهان می
نیچه نیز آگاه اسـت  . گوید غرایز به ناخودآگاه سخن می

. که نیروهاي آپولونی و دیونیزوسی همواره وجود دارند
در دورانی یکی بـر دیگـري سـلطه دارد و در دورانـی     

دریـدا  » گرامـاتولوژي «در . دیگر، دیگري حـاکم اسـت  
نوشتار، حامل نیروهاي هراکلیتی و دیونیزوسی و گفتار، 

  .اي پارمنیدي و آپولونی استحامل نیروه
  

  اي نیچه  اندازباوري واسازي و چشم
ویژگی دیگري که واسازي دریدا متـاثر از نیچـه بـه آن    

متافیزیـک  . انداز و تفسیر است چشم  توجه کرده، مسئله
طرفانـه   از افلاطون به بعد گرایشی شدید به تئوریا و بی

 عقل در متافیزیک افلاطـونی قسـمی  . دیدن داشته است
دیدن است اما دیدنی که همچون دیدن حسی، محـدود  

نیچه به متافیزیک افلاطـونی    حمله. انداز نیست به چشم
نیچـه در  . شـود  بـاوري کامـل مـی    با حملـه بـه تئوریـا   

  : گوید تبارشناسی اخلاق می
سروران فیلسوفم، از این پس خـود را بهتـر بپـاییم در    «

  سوژه "یک  خطرناك مفهومی دیرینه که  برابر آن افسانه
. نهـد  فرا مـی  "زمان درد بی خواست بی نابِ بی  شناسنده

هاي ناهمسازي همچون خرد  هاي مفهوم بپرهیزیم از دام
هـا   ایـن . ناب، روحیت مطلـق، دانـش در ذات خـویش   

همواره از ما انتظار اندیشیدن به چشـمی را دارنـد کـه    
هرگز اندیشیدنی نیست، چشمی که نگاهش به هیچ سو 

ید و از نیروهـاي کوشـا و تفسـیرگر در آن نشـانی     نگرا

نباشد، یعنی نیروهایی که از راه آنها دیدن همواره دیدنِ 
. انداز دیدن و بـس  دیدن یعنی از چشم... شود چیزي می

و هـر چـه   . انداز دانستن و بـس  دانستن، یعنی از چشم
هاي بیشتري در بـاب یـک چیـز بـا مـا       بگذاریم عاطفه

تر بـر آن   بیشتر، چشمان گوناگونسخن گویند، چشمانِ 
نگـري مـا بـدان     ایم و دریافت ما از آن و عینـی  گماشته

اما یکسره از میان برداشتن خواست . تر خواهد بود کامل
ها یکایک، گیرم که در تـوان مـا نیـز     و آونگاندن عاطفه

» باشد، اما این جـز اختـه کـردن عقـل چـه معنـا دارد؟      
همواره وجـود دارد،  انداز  چشم ).155: ب1377نیچه، (

طرفی بـیش از هـر    خواست همواره هست و ادعاي بی
چیز ناشـی از خودنشناسـی و انکـار واقعیـت تراژیـک      

سقراط   اگر این نکته را با آنچه نیچه درباره. انسان است
رسـیم کـه آنچـه     گوید جمع کنیم، به این نتیجه مـی  می

فی طرفانه، یعنی عقلانیت، معر سقراط به مثابه نظرگاه بی
هاي ممکن است که با ترفنـد   انداز کند، یکی از چشم می

اما نیچه . شود انداز نبودن از داوري مبرا می ادعاي چشم
. ، همین و بس»انداز دیدن دیدن یعنی از چشم«گوید  می

انـداز   اندازي که چشم هاي این چشم او به ویژه به جلوه
کند کـه همـان مفهـوم     نیست در دوران مدرن اشاره می

نیچـه نیـز اذعـان دارد کـه مفهـوم      . ارتی سوژه استدک
. مدرن سوژه، وارث تمام عیار متافیزیک افلاطونی است

خـرد  «او همچنین به دیگر وارثان این متافیزیـک یعنـی   
. کنـد  هگلـی اشـاره مـی   » روحیت مطلقِ«کانتی و » نابِ

آنچه در این تاریخ دو هزار ساله مشترك است، باور به 
جهانِ شدن است، امري که نظرگاه زمان وراي  امري بی

سـازد، همـان کـه در     طرفانـه را ممکـن مـی    خنثی و بی
نیچـه کـه   . شـود  خوانـده مـی  » حضور«پژوهش حاضر 

گرایی اعـلام   اش را واژگون کردن افلاطون هدف فلسفه
کرده، تلاش کرده است به آن چیزي اولویت دهـد کـه   
در طــی تـــاریخ متافیزیـــک بــه ســـود عقلانیـــت و   

نظرگاه، تفسیر : وري، طرد و سرکوب شده استبا نظریه
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ــادان«او در . و شــدن ــت ش ــی» حکم ــد م ــه«: گوی   جنب
نظرگاهی وجود و هستی تا کجاست؟ آیا اصولاً هسـتی  

آیا هر هستی و وجودي خـود  ... دیگري هم دارد؟  جنبه
من امیدوارم امـروزه دیگـر   ... فی نفسه تفسیري نیست؟

اي کـه   که تنها زاویهاین ادعاي مسخره را نداشته باشیم 
دید   حق داریم از آن به دنیا چشم بیندازیم، همین زاویه

. ]م. که آن را مطلق در نظر گرفتـه ایـم  [کوچمان است 
نهایـت بـه خـود گرفتـه      بی  برعکس دنیا بار دیگر جنبه

نهایت  ایم مانع پیدایشِ بی است، به این معنا که نتوانسته
-375: الـف  1377 نیچـه، (» تعبیر و تفسیر از آن شویم

انداز مـا صـرفاً    وقتی بپذیریم که نظرگاه یا چشم). 374
یک نظرگاه در میان بقیه است، آنگاه خـواهیم پـذیرفت   

آنگاه واقعیت تراژیـک  . نهایت نظرگاه وجود دارد که بی
دیدي که مطلـق    را تایید خواهیم کرد؛ این که آن زاویه

اسـت  دید کوچک خودمان   کردیم، فقط زاویه فرض می
دیـد دیگـري کـه      نهایـت زاویـه   که هیچ اولویتی بر بی

  واسازي، چنین نگرشی را  .دانیم وجود دارند ندارد می
  واسازي با نفی معناي نهایی . از نیچه به ارث برده است

در . یا به بیان دریدا، مدلول استعلایی گره خورده اسـت 
واسازي با خوانش و تفسـیر سـر و کـار داریـم و ایـن      

تفسـیر، منبـع اصـلی معناسـت و ایـن بـدان        خوانش و
شیء فی «و هیچ » منبع معجزه آسایی«معناست که هیچ 

). 83: 1384نیچـه،  (اي براي معنـا وجـود نـدارد     »نفسه
دریدا خود نیز همواره با احتـرام خاصـی از نیچـه یـاد     

. دانـد  کند و او را متفکرِ تفاوت فروکاست ناپذیر می می
  : نویسد می» وژيي گراماتول درباره«او در 

انـداز،   اي کـردن مفـاهیمِ تفسـیر، چشـم     نیچه با ریشـه «
گرایانه یـا   هاي تجربه مایه این بن  سنجش، تفاوت و همه

غیر فلسفی که دائماً در سراسر تاریخ غـرب، فلسـفه را   
نه تنها در درون متافیزیک باقی .... اند دچار آشوب کرده

ز نمانـــد، بلکـــه ســـهم بزرگـــی در رهاســـازي دال ا
یعنـی حقیقــت یــا مــدلول  ...اش بــه لوگــوس وابسـتگی 

خواندن و نوشتنِ متن براي نیچـه،  . ...ادا کرد....نخستین
براي خواندن . عملکردهایی اصیل نسبت به معنا هستند

ــا     ــی ی ــا را رونویس ــدا معن ــت ابت ــتن لازم نیس و نوش
  ).37: 1390دریدا، (» برداري کنند پرده

معنا در . دهد لت میدریدا در تفکر خود به خواندن اصا
شود و هرگز از پیش  فرآیند خواندن و نوشتن تولید می

بنابراین، خواندن قـرار نیسـت معنـایی از    . وجود ندارد
خوانـدن عملـی   . پیش موجود را از متن استخراج کنـد 

خوانـدن همـان تفسـیر    . منفعل نیست بلکه فعال اسـت 
 کند و به چیزي معنا تفسیر است که معنا تولید می. است

دهـد و مـا همـواره بـا تفسـیرها سـروکار داریـم و         می
جهان همواره با تفسیرها   ما در تجربه. تفسیرها متکثرند

. ما یکی از تفاسیر ممکن اسـت   سروکار داریم و تجربه
  : گوید نیچه در غروب بتها می

گویند اگـر کـه شـوند و گـذرایی و      نمی ها دروغ حس«
تا ابد با هراکلیتوس اما حق ... دهند دگرگونی را نشان می

اي پـوچ بـیش    افسـانه ) هستی(» بود«گفت  است که می
آن : است  بس» جهان نمود«یگانه جهانِ واقعی . نیست

» ... اسـت » جهان حقیقـی »  ها همه درباره دروغ پردازي
از نظر برخی مفسران همچـون  ). 45-46:  1381نیچه، (

، در عبـارت فـوق  » جهان نمود«گیلون منظور از -رابرتز
، باور )هستی(» بود«جهانِ تفسیرهاست بنابراین، باور به 

مـا بایـد بپـذیریم کـه در     . به جهانی وراي تفسیرهاست
جهـــان ظـــواهر و جهـــان تفســـیرها گرفتـــاریم و از 

اي به حقیقت مستقل  ما دسترسی. پردازي بپرهیزیم افسانه
کنـد بـه    بنابراین کسی که ادعـا مـی  . از تفسیرها نداریم
فتـه اسـت، صـرفاً تفسـیر خـود را بـر       حقیقت دست یا

تفسیرهاي دیگر ارجحیت داده است اما اگر بپذیریم که 
تنها با تفسیرها سروکار داریم، تفسیرِ خود را صرفاً یک 

بهترین تفسیر از جهـان، تفسـیري   . کنیم تفسیر تلقی می
گیلـون  -رابرتـز . بودنِ خـود را بپـذیرد  -است که تفسیر

جهان را که بگوید مطلقاً  نیچه هر تفسیري از«: گوید می
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درست است و به تجربیات تازه مجال بـروز ندهـد رد   
به همین دلیل ). Roberts-Gillon, 2005:2(» کند می

کند و هراکلیتوس را محترم  وي باور به هستی را رد می
خواهد این قول را بـه هراکلیتـوس    نیچه نمی. شمارد می

از  بـراي خـود و مسـتقل   (نسبت دهد که جهان واقعی 
خواهد بگوید ایـن   جهانِ شدن است، بلکه می) تفسیرها

یعنی اولویت دادن بـه شـدن در   (تلقی نسبت به جهان 
تر است و تفسیرها را به  به تفسیرها گشوده) مقابلِ هستی
جهانِ شدن در اینجا جهانِ ظاهر است . آورد حساب می

پس عجیب  .شود گونه که بر ما ظاهر می یعنی جهان آن
بیند که نه تنها به  ریدا در نیچه متفکري را مینیست که د

اي  دهد بلکه آنها را ریشه انداز اهمیت می تفسیر و چشم
ناپذیر  نیچه براي دریدا متفکر نوشتار فروکاست. سازد می

او چه در سبک نوشتار خود و چـه در محتـواي   . است
ورزي ایجاد کـرد کـه در    اي در فلسفه آثارش، دگرگونی

دورانـی کـه بسـیاري از    . ن واسازي بودواقع آغاز دورا
شدند، مرکزیت  اي تلقی می اموري را که همواره حاشیه

بخشید و هر آنچه در مرکز بود، حتی خود مفهوم مرکز 
هـاي   توان نخستین جلـوه  همچنین می. را به حاشیه راند

تفاوت فروکاست ناپذیر یا همان دیفرانس دریدایی را در 
ن و تغییر کردن و شدن را روزگاري دگرگشت«: نیچه دید

اي از آن  دانستند و نشانه نمود می) وجود(در اساس دلیلِ 
اندازد  باید چیزي در کار باشد که ما را به خطا می که می

ما » عقل«چیزهایی که ) بر آنیم که(اما امروزه، به عکس، 
را به پذیرششان وا داشته، یعنی یگـانگی، ایـن همـانی،    

شیئیت، و هستی مـا را دچـار   ماندگاري، جوهر، علت، 
، بـا  48: 1381نیچـه،  (» سازند خطا و ناگزیر از خطا می

آیا این چیزي جز نخستین گام در ) تغییر اندك ترجمه 
خواهـد از   تفاوت است؟ نیچه پیش از دریدا مـی   فلسفه

همـانی و   تغییر، تفاوت و نمود در برابر ماندگاري، ایـن 
دا از نوشتار در برابر وقتی دری. حیثیت کند  حقیقت، اعاده
خواهد حیثیت نمود را در برابـر   کند، می گفتار دفاع می

کنـد کـه    دریـدا از روسـو نقـل مـی    . حقیقت حفظ کند
نوشتار چیزي نیست جز بازنمایی گفتار، عجیب است «

که کسی به شناخت تصویر، بیش از شناخت خود شیء 
ــد ــدا، (» توجــه کن ــدا در). 68: 1390دری ــاره« دری   درب

اش به  و دیگر آثار اولیه» ماتولوژي و نوشتار و تفاوتگرا
کنـد،   شناخت این تصویر، به ایـن وانمـوده توجـه مـی    

. یک نشانه و دالِ دال است  نوشتار نشانه. درست است
خواهد جایگاه نوشتار را از پسین و ثانوي بودن  دریدا می

نوشتار دیگر نشانگر دالِ دال   نه اینکه کلمه«. تغییر دهد
رسد که به شـکلی شـگفت آور،    اشد، بلکه به نظر مینب

دالِ دال دیگر معرف یک جفت عرضـی و یـک عنصـر    
آیـا دریـدا   ). 18: 1390دریدا، (» ثانوي فرودست نیست

 دهـد؟  اي انجام می کاري جز تبعیت از این دستور نیچه
فیلسـوفان آن اسـت کـه واپسـین و       یک خصلت ویژه«

نشانند، یعنـی آن را کـه    نخستین را به جاي یکدیگر می
آن  –! آمـد  نمـی  اي کاش که هرگز و  –آید  آخر سر می

تـرین   تـرین و تهـی   ،  یعنـی کلـی  »هـا  بالاترین مفهـوم «
ها، آن ته بخارِ دیگ جـوشِ واقعیـت را بـه نـام      مفهوم

ایـن نیـز چیـزي جـز     . نشـانند  سرآغاز در سـرآغاز مـی  
نـد  بر آن: (گذاري ایشان نیست حرمت  نموداري از شیوه

باید  نمی تر بروید و هرگز باید از دلِ پایین نمی بالاتر) که
هر آنچه در : اخلاقی  نتیجه... بروید) از دل چیزي دیگر(

. باید خود علـت خـویش باشـد    نخست است می  مرتبه
ریشه در چیزي داشتن به نظرشان اهانت است و ارزش 

اشد هر آنچه بالاترین ارزش را داشته ب. آورد را پایین می
ها، وجود،  نخست است، تمامی بالاترین مفهوم  در مرتبه

ها که شدن  این.... مطلق، خیر، وجود حقیقی، وجود کامل
. باید خود علت خـویش باشـند   تابند، پس می نمی را بر
توانند بود و  نمی ها همه همچنین با یکدیگر ناهمسان این

آري ). 47 :1381نیچه، (» توانند بود نمی با خود در تضاد
کشد  دریدا در آثارش آنچه را در سرآغاز است پایین می

او خود . دهد اي انجام می اي ریشه و این کار را به شیوه
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مفهومِ خاستگاه، سرآغاز، مرکـز، مبـدا، معنـا، گفتـار و     
او طـوري  . کشـد  حضور را از جایگاه خـود پـایین مـی   

. یدکند که بتواند از دلِ چیزي برو خاستگاه را تعریف می
بـالاترین  «دهد که  نخست قرار می  او چیزي را در مرتبه

دهد کـه ریشـه در    به چیزي ارزش می. ندارد» ارزش را
چیزي دیگر داشته باشد و اصلاً ریشه در چیـزي دیگـر   

او ناهمسـانی و بـا خـود    . داند داشتن را خود ارزش می
چنین   توان ریشه داند و می تضاد داشتن را شرط بودن می

دریـدا در حواشـی   . را می توان در نیچه یافـت  نگرشی
کنـد،   فلسفه در عبارتی که نیچه را با والري مقایسه مـی 

: کند بیند فهرست می آنچه را در نیچه برجسته می  چکیده
مند به متافیزیک در مقام یک کلیت، نگرش  تردید نظام«

هنرمنـد،   –صوري به گفتمان فلسفی، مفهومِ فیلسـوف  
اي رتوریـک و فلسـفی از تـاریخ    ه مطرح کردن پرسش

یـک قـرارداد بـه    (فلسفه، شک کردن به ارزشِ حقیقت 
، ارزشِ معنـا و هسـتی، ارزشِ   )خـوبی کاربسـت یافتـه   

اقتصادي نیرو و تفاوت   ، توجه به پدیده»معناي هستی«
از  ).Derrida, 1982:.362-3(» میان نیروهـا و غیـره  

تردیدها و  آنچه تا کنون دیدیم پیداست که دریدا در این
 –ها و حتی در مطرح کـردن مفهـومِ فیلسـوف     پرسش
) شود ادیب بدل می –که در دریدا به فیلسوف (هنرمند 

منـد نیچـه بـه     در واقع تردید نظـام . با نیچه همراه است
اي بعد از وي موثر  متافیزیک بر تمام جریان فلسفی قاره

  هتوان بدون در نظر گرفتن نقش نیچه به فلسف نمی بوده و
  .اي معاصر پرداخت قاره

  
   نتیجه

منـد میـان مفـاهیم     در این مقاله سعی شد ارتباطی نظام
اي کـه از ایـن    نتیجـه . دریدایی و افکار نیچه ایجاد شود

شود ایـن اسـت کـه دریـدا در مقـام       ارتباط حاصل می
فیلسوفی که با سنت فلسفی درگیر اسـت، مسـائل ایـن    

رار داده، در سنت را به دقت و ظرافت مورد بررسـی ق ـ 
. هایی قابل توجه برداشـته اسـت   پیشبرد این مسائل گام

نسبت میان مـا    اي در دوران ما مسئله قاره  فلسفه  مسئله
مان یا به عبارت دیگر نسبت میان ما و خودمان  و سنت

مان مواجه شویم و بـه   توانیم با گذشته چگونه می. است
کنـد و   آینده گام بگذاریم؟ نیچه به گذشـته حملـه مـی   

امـا دریـدا   . داند آینده را به تمامی متفاوت با گذشته می
معتقد است که باید اندکی تاریخیت از نـوع هگلـی بـه    

اي تزریق کنیم، به این معنا کـه پشـت    مندي نیچه تاریخ
سـر گذاشــتن گذشــته و گــذار از آن بــه ایــن ســادگی  

تر با خودمان  ما باید در نسبتی پیچیده. پذیر نیست امکان
. بگیریم و ایـن نسـبت را بـه دقـت تـدوین کنـیم       قرار

. کار دریدا براي درك بهتر این نسبت اسـت  واسازي راه
گیرد تا سپس از  واسازي درونیت درون را مفروض نمی

تـوانیم در درون   ما نمی. نسبت آن با بیرون سخن گوید
مان  ي تاریخ و سنت خود حاضر باشیم و سپس به نظاره

ما بیـرون از خودمـانیم؛   . بپردازیمامري بیرونی   به منزله
اي  بندي تازه این شعار اصلی دریدا براي تدوین صورت

تحقیق ما براي خواندن نیچه نیز . از انسان تاریخی است
اي  نیچـه نویسـنده  . تواند نتایجی مفیـد داشـته باشـد    می

خلاق و متفاوت است که به هیچ وجه به اصول سبکی 
هـایی   گویـه  و گـزین ا. نگارش کتاب وفادار نبوده اسـت 

  هـا را نثـار فلاسـفه    نویسد و در آنها تنـدترین کنایـه   می
به همین دلیل خواندن نیچه بسـیار  . کند بزرگ تاریخ می

متون دریدا نیز کمتر از متون نیچه دشـوار  . دشوار است
. توانند در خواندن نیچه به ما کمک کننـد  نیستند اما می

اي آثـار وي  اگرچه دریدا به سبک نیچه بـیش از محتـو  
خـود مفـاهیم     کند اما به ویـژه در آثـار اولیـه    توجه می

کند و کلیتی از آثار  مند مطرح می اي را به طور نظام نیچه
بدین . دهد اش در اختیار ما قرار می فلسفی  وي و پروژه
توانیم هنگـام خوانـدن آثـار نیچـه خطـی       ترتیب ما می

یـریم امـا   راهنما در اختیار داشته باشیم و آن را پـی بگ 
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وي را نبایـد فرامـوش     اي و خُلـق خلاقانـه   ژست نیچه
  خوانـدن بایـد خلاقانـه و مولـد باشـد و مطالعـه      . کنیم

خوانش دریدا باید درسی باشد براي دیگرگونه خواندن 
ایـن  . و جستجوي خطوط راهنماي تازه در متون نیچـه 

  .خطوط نه کشف، که باید تولید شوند
  

  نوشت پی
» مابعدالطبیعی«به جاي » متافیزیکی«دادن ترجمه با قرار  -1

 .تغییر داده شده است
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